تولد حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه
[فصلی از کتاب ارزشمند:  «موعود شناسي و پاسخ به شبهات»
]
نویسنده: علي اصغر رضواني کاشاني
فهرست:
6آيا کسي از علماي اهل سنت به ولادت مهدي‏ اعتراف کرده است؟


10آيا کسي از اهل سنت فرزند امام عسکري‏ (مهدي) را همان منجي منتظر مي‏داند؟


12مبناي مؤلفان حديثي مصادر مهدويت چه بوده است؟


14آيا روايات ولادت حضرت مهدي‏ ضعيف است؟


15چه عواملي در حصول تواتر و يقين به ولادت امام مهدي‏ مؤثر است؟


16آيا در بين احاديث ولادت حضرت حديث صحيح السند نيز وجود دارد؟


19آيا خبر ولادت امام مهدي تنها از طريق حکيمه نقل شده است؟


21آيا رسول خدا از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟


22آيا حضرت علي از ولادت امام مهدي خبر داده است؟


23آيا امام حسن‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


23آيا امام حسين از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


24آيا امام سجاد از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


24آيا امام باقر از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟


25آيا امام صادق‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


26آيا امام کاظم از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟


26آيا امام رضا از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


28آيا امام جواد از ولادت امام مهدي خبر داده است؟


28آيا امام هادي‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


29آيا امام عسکري‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟


30چرا هيچ يک از امامان هويت شخصي حضرت مهدي‏ را بيان نکرده‏اند؟


31وضعيت سياسي در عصر امام عسکري‏ و ولادت حضرت مهدي‏ چگونه بوده است؟


32با وجود ضعف دولت عباسي چگونه مسأله خوف بر جان حضرت مهدي‏ توجيه مي‏شود؟


33وضع سياسي بعد از شهادت امام عسکري چگونه بوده است؟


33اولين مالک نرجس خاتون چه شخصي بوده است؟


34آيا ايمان به وجود امام زمان و ولادت او فرضيه‏اي فلسفي و ظني است؟


34آيا برخي از شيعيان بعد از شهادت امام عسکري‏ قائل به توقف شدند؟


35آيا ممکن است که ولادت و وجود شخصي را در خارج با دليل فلسفي اثبات نمود؟


36آيا اعتقاد به ولادت حضرت مهدي‏ و وجود او تا اين زمان از ضروريات ايمان است؟


36چرا قرآن به طور رسمي به مسأله ولادت و وجود امام مهدي‏ اشاره نکرده است؟


37چه ضرورت دارد انساني در گذشته دور براي آينده‏اي دورتر به دنيا آمده باشد؟


37آيا ممکن است با سري بودن ولادت حضرت ادعاي تواتر و اجماع در موضوع ولادت نمود؟


38آيا اختلاف در امر ولادت حضرت سبب وهن در آن مي‏شود؟


39آيا بعد از وفات امام عسکري‏ عصر حيرت بوده است؟


40براي رفع حيرت از جامعه شيعي علما و اصحاب چه کارهايي انجام دادند؟


40آيا در عصرهاي مختلف در جهت رفع حيرت در امر ولادت و وجود حضرت‏ کتاب تأليف شده است؟


43آيا ممکن است گروهي اخباري را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟


43آيا با اجماعي که شيعه قبول ندارد مي‏توان دليل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟


44آيا اخبار مهدي غامض و پيچيده است؟


44اگر موضوع مهدويت حضرت مهدي‏ واضح بوده چرا عده‏اي به مهدويت غير او معتقد شدند؟


45آيا امام عسکري‏ قبل از شهادت خود به مادرش وصيت کرده است؟


46آيا نص متواتر بر امامت امام زمان‏ از امام عسکري رسيده است؟


47آيا بزرگان طايفه اماميه بعد از وفات امام عسکري‏ بر ولادت حضرت اتفاق داشتند؟


47مورخان شيعه در مورد تاريخ ولادت حضرت مهدي‏ چه گفته‏اند؟


48حکم کسي که ايمان به ولادت امام مهدي‏ ندارد چيست؟


48چه کساني هنگام ولادت حضرت مهدي او را زيارت کرده‏اند؟


49چه کساني در مدت پنج سال آخر حيات امام عسکري‏ امام زمان را ديده‏اند؟


51چه کساني در عصر غيبت صغري حضرت را ملاقات نموده‏اند؟


52آيا علماي ‏انساب به ولادت فرزند امام ‏عسکري اعتراف نموده‏اند؟


53آيا جعفر عموي امام مهدي‏ منکر ولادت ايشان بوده است؟


54چرا جعفر به دروغگو معروف شده است؟


54کارهاي ناشايست جعفر چه بوده است؟


55چرا امام زمان عمويش جعفر را به برادران يوسف‏ تشبيه کرد؟


56چرا فرزندان برخي از پيامبران يا امامان نااهل شدند؟


56آيا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنين جايز است؟


57آيا شيعيان بعد از شهادت امام عسکري‏ به جعفر تعزيت و تهنيت گفتند؟




آيا کسي از علماي اهل سنت به ولادت مهدي‏ اعتراف کرده است؟

گروهي از علماي اهل سنّت به ولادت فرزندي براي امام حسن عسکري‏عليه السلام به نام مهدي‏عليه السلام اعتراف نموده‏اند. اينک اسامي برخي از آنها را ذکر مي‏نماييم:

1 - علامه شمس‏الدين قاضي ابن خلکان شافعي. [1]
2 - علامه صلاح الدين خليل بن أيبک صفدي. [2]
3 - ابن اثير جزري. [3]
4 - علامه ميرخواند. [4]
5 - علي بن حسين مسعودي. [5]
6 - محمّد فريد وجدي. [6]
7 - ابوالفداء اسماعيل بن علي شافعي. [7]
8 - سبط بن جوزي. [8]
9 - محمد بن طلحه شافعي. [9]
10 - شمس‏الدين محمّد بن طولون حنفي. [10]
11 - ميرزا محمّد بن رستم بدخشي شافعي. [11]
12 - احمد بن حجر هيتمي شافعي. [12]
13 - محمّد بن يوسف گنجي شافعي. [13]
14 - عارف عبدالوهاب شعراني حنفي. [14]
15 - محيي الدين عربي. [15]
16 - مؤمن بن حسن شبلنجي شافعي. [16]
17 - شيخ سليمان قندوزي حنفي. [17]
18 - شيخ محمّد بن علي صبان شافعي. [18]
19 - صفي‏الدين عبدالمؤمن بغدادي. [19]
20 - زين‏الدين عمر بن وردي. [20]
21 - ابوالعباس احمدبن علي قلقشندي شافعي. [21]
22 - ابوعبداللَّه ياقوت حموي. [22]
23 - محمّد امين بغدادي معروف به سويدي. [23]
24 - ابن خلدون. [24]
25 - ابوالفتح محمّد بن عبدالکريم شهرستاني. [25]
26 - نورالدين ابن صبّاغ مالکي. [26]
27 - نورالدين عبدالرحمن جامي حنفي. [27]
28 - ملاّ علي قاري حنفي مکّي. [28]
29 - فضل بن روزبهان. [29]
30 - جمال الدين محمّد بن يوسف زرندي حنفي. [30]
31 - احمدامين مصري. [31]
32 - صدرالدين حمويني. [32]
33 - عطار نيشابوري. [33]
34 - جلال الدين بلخي رومي. [34]
35 - صدرالدين قونوي. [35]
36 - حسين بن محمّد دياربکري مالکي. [36]
37 - احمد بن يوسف ابوالعباس قرماني حنفي. [37]
38 - شمس الدين ذهبي شافعي. [38]
39 - فخر رازي شافعي. [39]
40 - شيخ عبداللَّه بن محمّد شبراوي مصري شافعي. [40]
41 - ابن عماد دمشقي حنبلي. [41]
42 - محمّد بن عبدالرسول برزنجي شافعي. [42]
43 - ابوالبرکات نعمان بن محمود آلوسي حنفي. [43]
و ديگران.
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آيا کسي از اهل سنت فرزند امام عسکري‏ (مهدي) را همان منجي منتظر مي‏داند؟ 

گر چه برخي از علماي اهل سنّت تنها به ولادت فرزندي به نام مهدي از امام حسن عسکري‏عليه السلام اشاره کرده‏اند و حيات او تا اين زمان و منجي و موعود بودن او را به شيعه نسبت مي‏دهند، ولي برخي از آنان تصريح به زنده بودن او تاکنون و نيز موعود و منجي بودن او دارند که مي‏توان از ميان آنها به افراد ذيل اشاره نمود:

1 - محمّد بن يوسف گنجي شافعي (متوفاي 658ه ق) مي‏گويد: «ابو محمّد حسن عسکري‏عليه السلام ازخود فرزندي به جاي‏گذاشت که همان امام منتظراست. صلوات‏اللَّه عليه». [1]
2 - عبدالوهاب شعراني حنفي مي‏گويد: «در آخر الزمان اميد به خروج مهدي است. او از اولاد امام حسن عسکري‏عليه السلام است. ولادت او نيمه شعبان سال 255 هجري اتفاق افتاد. تا به حال زنده است تا با حضرت عيسي‏عليه السلام اجتماع کند. عمرش تا اين زمان 706 سال است. اين چنين شيخ حسن عراقي به من خبر داد». [2]
3 - نورالدين عبدالرحمن جامي حنفي؛ بعد از بيان تاريخ ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام مي‏گويد: «او کسي است که زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد». [3]
4 - قاضي بهلول بهجت افندي مي‏گويد: «ولادت امام دوازدهم در پانزدهم ماه شعبان سال 255 هجري بود و اسم مادرش نرجس است. براي او دو غيبت است: يکي صغرا و ديگري کبرا. هر گاه خداوند به او اذن دهد ظهور کرده، آن گاه زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد». [4]
5 - صدر الدين حمويني؛ در ذيل حديثي که او از پيامبرصلي الله عليه وآله نقل کرده آمده است: «...همانا دوازدهمين از فرزندانم غيبت مي‏کند... تا اينکه خداوند متعال به او اذن خروج مي‏دهد». [5]
6 - شيخ فريدالدين عطار نيشابوري؛ او در قصيده‏اي مي‏گويد:



صد هزاران اوليا روي زمين



از خدا خواهند مهدي را يقين



يا الهي مهدي‏ام از غيب آر




تا جهان عدل گردد آشکار [6]
7 - جلال الدين رومي: او نيز در قصيده‏اي مي‏گويد:

اي سرور مردان علي! مستان سلامت مي‏کنند




وي صفدر مردان علي! مردان سلامت مي‏کنند

تا اينکه بدين جا مي‏رسد:


با مير دين هادي بگو با عسکري مهدي بگو




با آن ولي مهدي بگو: مستان سلامت مي‏کنند [7]
8 - صدرالدين قونوي؛ او هنگام وفات در وصيّت خود به شاگردانش مي‏گويد: «... هفتاد هزار بار ذکر «لا اله الا اللَّه» را در شب اوّل مرگم با حضور قلب بگوييد و سلام مرا نيز به حضرت مهدي‏عليه السلام برسانيد». [8]
9 - احمد بن يوسف ابوالعباس قرماني حنفي؛ او مي‏گويد: «محمّد حجّت، خلف صالح، عمرش هنگام وفات پدرش پنج سال بود. خداوند در آن سنّ به او حکمت آموخت، همان گونه که در کودکي به حضرت يحيي‏عليه السلام آموخت... علما اتفاق دارند بر اينکه مهدي همان قائم در آخرالزمان است...». [9]
[1] کفاية الطالب، ص 312. 

[2] اليواقيت و الجواهر، ج 2، ص 127. 

[3] شواهد النبوه، ص 404. 

[4] المحاکمة في تاريخ آل محّمدصلي الله عليه وآله، ص 246. 

[5] فرائد السطمين، ج 2، ص 132. 

[6] ينابيع الموده، ج 3، ص 350و351. 

[7] همان، ج 3، ص 351. 

[8] همان، ص 340و341. 

[9] اخبار الدول و آثار الأول، ج 1، ص 353. 

مبناي مؤلفان حديثي مصادر مهدويت چه بوده است؟

برخي مي‏گويند: معروف نزد قدما چنين بوده که هر روايتي در مسائل تاريخي و از آن جمله موضوع مهدويت را بدون بررسي سند آن نقل مي‏کردند. ولي بعد از آن عصر، حرکت جديدي پديد آمد و بين روايات تمييز داده شد، تا زماني که حرکت اصوليين پديد آمد و اخبار را به دسته‏هاي مختلف از قبيل: صحيح، حسن، قوي و ضعيف تقسيم نمودند، ولي اين پيشرفت و حرکت شامل روايت‏هاي تاريخي که از آن جمله روايات مهدويت است، نگرديد...». [1]
پاسخ:

1 - آنچه از قدماي محدثين اماميه مي‏دانيم آن است که آنان نهايت سعي و کوشش و احتياط خود را در جمع و نقل احاديث در کتب خود داشته‏اند، که از آن جمله کليني‏رحمه الله است. او نزد اهل فن حديث، معروف به دقت نظر و احتياط در نقل اخبار است. و نيز مي‏دانيم که بزرگاني امثال شيخ طوسي‏رحمه الله چه اهتمام وافري به شناخت شيوخ روايي خود داشته‏اند. شخصي مثل شيخ صدوق‏رحمه الله عادتاً شيوخ خود را مي‏شناخته و نيز از حالات آنان از ايمان و عدالت آگاهي داشته است، و از کسي که او را نمي‏شناخته روايت نقل نمي‏کرده است.

2 - ما اطمينان داريم که اين بزرگان به صحت اين گونه روايات که در باب امامت و مهدويت وارد شده اطمينان کامل داشته‏اند، و يا لااقلّ به جهت برخي قرائن معتبر که همراه آنها بوده و موجب جبران ضعف برخي از آنها مي‏شده، آنها را با اطمينان کامل نقل مي‏کردند. وگرنه جاي اين سؤال باقي است که امثال شيخ صدوق و طوسي و ديگران چه اهدافي غير از احتجاج و استدلال به آنها، داشته‏اند. مگر اين نيست که شيخ صدوق کتابش را براي رفع حيرت در امر حضرت مهدي‏عليه السلام نوشته است؟

3 - تمام يا بيشتر اصول و منابع اصلي احاديث مهدويت که در سه قرن اوّل نوشته شده به دست شيخ صدوق، طوسي و نعماني رسيده و از خود به آن کتاب‏ها استناد داشته‏اند، و لذا به آن روايات استدلال مي‏نمودند.

4 - گرچه تقسيم حديث به چهار قسم از اصطلاحات متأخرين است ولي قدماي محدثين از آن جمله شيخ طوسي‏رحمه الله روش خاصي در قبول خبر داشته‏اند.

شيخ بهايي بعد از تقسيم حديث به چهار قسم معروف، مي‏گويد: «اين اصطلاح نزد قدما معروف نبوده بلکه آنان حديث صحيح را به حديثي اطلاق مي‏کردند که مقرون به قرائن مورد وثوق و اطمينان باشد. و اين قرائن انواعي دارد:

الف. وجود حديث در اصول 400 گانه حديثي که نزد راويان مشهور بوده است.

ب. تکرار حديث در يک يا دو اصل يا بيشتر از اين اصول با سندهاي متعدد و معتبر.

ج. وجود حديث در اصلي که انتسابش به يکي از اصحاب ائمه ثابت و اجماع اصحاب بر صدق او بوده است.

د. وجود حديث در يکي از کتبي که بر ائمه عرضه شده و آن حضرات، مصنّف آن کتب را تمجيد نمودند، از قبيل کتاب: عبيداللَّه بن علي حلبي که بر امام صادق‏عليه السلام عرضه شد. [2]
ه. وجود حديث در کتبي که نزد قدما مورد وثوق و اطمينان بوده است. [3]
5 - علماي رجال، مجهول را بر دو نوع تقسيم کرده‏اند:

الف. مجهول اصصلاحي: و آن به کسي اطلاق مي‏شود که تصريح به جهالت او از سوي رجاليون شده باشد.

ب. مجهول لغوي: و آن به کسي اطلاق مي‏شود که وضعيت او معلوم نيست و لذا در کتب رجال از او يادي به ميان نيامده است. تنها قسم اول از جهالت است که موجب ضعف راوي است، و در مورد دوم احتياج به بررسي دقيق دارد که سبب مطرح نشدن او در کتب رجال چيست؟ گاه ممکن است به جهت معروف بودنش درباره او سکوت کرده‏اند. [4]
6 - احتمالي نيز وجود دارد که بناي قدما بر تمسک به «اصالة الصدق و العدالة» باشد. يعني اصل اولي بر صدق و عدالت راوي است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. و مقصود به آن، همان اصل عدم و يا استصحاب عدم فسق است. به همين جهت است که ما احتياجي به اثبات عدالت - خواه به معناي ملکه يا حسن ظاهر - نداريم؛ زيرا احراز آن مستلزم تعطيل امور و تضييع بسياري از مصالح است. کمتر کسي است که بتوان عدالت او را به اثبات رسانيد. اين مطلب مورد تأييد عقلا نيز هست.

7 - براي اثبات اعتبار روايات نبايد تنها اعتبار سندي را مطرح ساخت، بلکه بايد به همه راه‏ها و اسباب اعتبار شخص توجه کرد و در نظر داشت که مبناي بسياري از عالمان شيعه، بلکه اکثريت قريب به اتفاق آنان، حجيّت خبر موثوقٌ به است؛ يعني خبري که از طرق مختلف به آن اطمينان و وثوق حاصل شود.

[1] تطور الفکر السياسي، ص 209. 

[2] رجال نجاشي، ص 230. 

[3] وسائل الشيعه، ج 30، ص 197و198. 

[4] الرواشح، ميرداماد، ص 60و61. 

آيا روايات ولادت حضرت مهدي‏ ضعيف است؟ 

برخي مي‏گويند: «... مؤلّفان در مورد ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام به هر روايتي تمسک کرده‏اند در حالي که خود به ضعف سند آنها پي برده‏اند...». [1]
پاسخ:

1 - احاديث مربوط به ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام به جهت وجود برخي از سندهاي صحيح در ميان آنها کافي است که سند روايات ديگر که از ضعف برخوردارند، تقويت کند، و اين مسلکي است که مورد قبول محدثين شيعه و اهل سنّت واقع شده است. [2]
2 - احاديثي که درباره مسائل مسلّم اعتقادي و کلامي است از آن جهت که نزد شيعه ثابت بوده و به تأييد قطعي عقل نيز رسيده است، راويان آن مورد جرح و تعديل قرار نگرفته‏اند، و به طور کلي احتياجي به آن نبوده است، که از آن جمله مي‏توان به احاديث مهدويت اشاره کرد.

3 - احاديث ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام که به دلالت مطابقي يا تضمني يا التزامي دلالت بر ولادت حضرت دارد از حدّ لازم تواتر فراتر رفته است، لذا به جهت آنکه مفيد يقين است احتياج به بررسي سندي ندارد. خبر متواتر، نقل جماعت کثيري است که اتفاقشان بر دروغ، محال است. و مي‏دانيم که در خبر متواتر لازم نيست که هر يک از راويان حديث از ثقات و عدول باشند، بلکه مي‏توان از راه تراکم احتمالات به يقين رسيد.

4 - شخص متتبّع بعد از ملاحظه وضع سياسي عصر امام عسکري‏عليه السلام و قبل و بعد از آن پي مي‏برد که يکي از عوامل جهالت حال راويان احاديث ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام همان فشارهاي سياسي بوده که از طريق حاکمان ظلم و جور بر شيعيان وارد شده است، و لذا بسياري از راويان، خود را با اسامي مستعار معرّفي مي‏کردند تا شناخته نشوند، خصوصاً با در نظر گرفتن اينکه برخي از راويان از مناطق دور به سامرا مي‏آمده و در مورد حضرت سؤال مي‏کردند و براي ديگران نقل مي‏نمودند.
[1] تطور الفکر السياسي، ص 208. 

[2] سلسلة الاحاديث الصحيحه، ناصرالدين الباني، ج 4، ص 358. 

چه عواملي در حصول تواتر و يقين به ولادت امام مهدي‏ مؤثر است؟ 

از آنجا که اعتبار خبر متواتر به جهت حصول يقين است، در مورد موضوع ولادت امام مهدي‏عليه السلام عواملي چند در حصول يقين به اين موضوع دخالت داشته است:

1 - احاديثي که به دلالت مطابقي بر ولادت امام مهدي‏عليه السلام و بشارت به آن حضرت دلالت دارد. که مجموع آنها به 214 حديث مي‏رسد. [1]
2 - رواياتي که در مورد سال ولادت حضرت رسيده است. [2]
3 - رواياتي که در رابطه با خصوصيات فردي امام زمان‏عليه السلام وارد شده است. [3]
4 - رواياتي که نصّ بر امامت آن حضرت دارد. [4]
5 - توقيعاتي که از ناحيه مقدسه صادر شده است که عدد آنها به ده‏ها توقيع مي‏رسد، و در جاي خود فهرستي از آنها را آورده‏ايم.

6 - تضييقات سياسي که از ناحيه حکومت بني‏العباس براي مواجهه و مقابله با حضرت و قتل ايشان گذاشته شده بود.

7 - وجود چهار سفير در عصر غيبت صغرا و ارتباط مردم با حضرت از طريق آنها.

8 - وکلاي ناحيه مقدّسه که در کشورها و شهرهاي مختلف وجود داشته‏اند.

9 - عدّه زيادي که مشرّف به لقا و رؤيت حضرت مهدي‏عليه السلام شده‏اند.

10 - معجزاتي که از حضرت مهدي‏عليه السلام صادر شده و در کتاب‏ها مکتوب است.

11 - اعتراف علماي انساب به ولادت فرزند امام عسکري‏عليه السلام.

12 - اجماع و تبنّي شيعه بر ولادت و وجود امام مهدي‏عليه السلام.

13 - تصريح مورخان بر ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام.

14 - مدّعيان سفارت دروغين از طرف امام زمان‏عليه السلام.

15 - شهادت هر يک از معصومين‏عليهم السلام بر ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام.

[1] کمال الدين، ص 408-407و426-424و433-430و.... 

[2] بحارالأنوار، ج 51، ص 4و15و17و22. 

[3] کمال‏الدين، ص 475؛ الغيبة، طوسي، ص 253و255و263و266و271و298. 

[4] کمال الدين، ص 435. 
آيا در بين احاديث ولادت حضرت حديث صحيح السند نيز وجود دارد؟ 

در بين احاديثي که دلالت بر ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام دارد پي به رواياتي مي‏بريم که از سند صحيح يا حسن يا موثّقي برخوردار است. اينک به برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - کليني به سند صحيح اعلائي از محمّد بن عبداللَّه و محمّد بن يحيي از عبداللَّه بن جعفر حميري نقل مي‏کند که فرمود: «اجتمعت أنا والشيخ أبوعمرورحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يا أباعمرو! إنّي أريد أن أسألک عن شي‏ء وما أنا بشآکٍّ فيما أريد أن أسألک عنه، فإنّ اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلّا إذا کان قبل يوم القيامة بأربعين يوماً فإذا کان ذلک رفعت الحجّة وأغلق باب التوبة... ولکنّي أحببت أن أزداد يقيناً. ثمّ قال: سل حاجتک؟ فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي‏محمّدعليه السلام فقال: أي واللَّه ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده...» ؛ [1]  «من و شيخ ابوعمرو - عثمان بن سعيد عَمْري - خدمت احمد ابن اسحاق بوديم. احمد بن اسحاق به من اشاره کرد تا از ابوعمرو درباره جانشين امام عسکري‏عليه السلام سؤال کنم. به ابوعمرو گفتم: از تو سؤالي مي‏پرسم که درباره آن شک ندارم، زيرا اعتقادم اين است که زمين هيچ گاه از حجت خالي نمي‏ماند مگر چهل روز قبل از برپايي قيامت، که چون آن روز فرا رسد حجت برداشته و راه توبه بسته خواهد شد... ولي من دوست دارم که بر يقينم افزوده شود... سپس گفت خواسته‏ات را سؤال کن، سؤالم اين است که: آيا جانشين امام عسکري‏عليه السلام را ديده‏اي؟ ابوعمرو فرمود: آري به خدا سوگند، گردن او چنين بود، و با دست اشاره کرد...». شيخ صدوق‏رحمه الله نيز اين حديث را با سند صحيح نقل کرده است. [2]
2 - و نيز کليني به سند صحيح از حسين بن علا نقل کرده که گفت: «قلت لأبي عبد اللَّه‏عليه السلام: تکون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا.» ؛ [3]  «به امام صادق‏عليه السلام عرض کردم: آيا ممکن است که زمين بدون امام باشد؟ حضرت فرمود: هرگز.» 

3 - و نيز به سندي ديگر که آن هم صحيح است از امام صادق‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «إنّ الأرض لا تخلو إلاّ وفيها إمام» ؛ [4]  «همانا زمين هرگز از وجود امام خالي نمي‏گردد.» 

4 - و نيز به سند صحيح از حسن بن علي وشاء نقل مي‏کند که از امام رضاعليه السلام سؤال کردم: «هل تبقي الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: إنّا نروي أنّها لا تبقي إلّا أن يسخط اللَّه عزّوجلّ علي العباد. قال: لا تبقي إذا لساخت» ؛ [5]  «آيا زمين بدون امام باقي مي‏ماند؟ حضرت فرمود: هرگز. عرض کردم: ما چنين روايت مي‏کنيم که زمين از حجت خالي نمي‏ماند مگر آنکه خداوند بر بندگانش غضب کند؟ حضرت فرمود: زمين «بدون حجت» باقي نمي‏ماند، و در غير اين صورت مضطرب مي‏شود.» 

5 - و نيز به سند صحيح از ابي‏هاشم جعفري نقل مي‏کند که‏گفت: «قلت لأبي‏محمّدعليه السلام: جلالتک تمنعني من مسألتک فتأذن لي أن أسألک؟ فقال: سل. قلت: يا سيّدي! هل لک ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فإن بک حدث فأين أسال عنه. فقال: بالمدينة» ؛ [6]  «به امام عسکري‏عليه السلام عرض کردم: جلالت شما مرا مانع شده تا مسأله‏اي را از شما سؤال کنم، آيا اجازه مي‏دهيد تا از شما بپرسم؟ حضرت فرمود: سؤال کن. عرض کردم: اي آقاي من! آيا براي شما فرزندي هست؟ فرمود: آري. عرض کردم: اگر حادثه‏اي براي شما اتفاق افتاد، کجا از او سؤال کنم؟ فرمود: در مدينه.» 

6 - و نيز به سند صحيح از محمّد بن علي بن بلال نقل کرده که فرمود: «خرج إليّ من أبي‏محمّد قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ثمّ خرج إليّ من قبل مضيّه بثلاثة أيّام يخبرني بالخلف من بعده» ؛ [7]  «دو سال قبل از شهادت امام حسن عسکري‏عليه السلام نامه‏اي از حضرت به دستم رسيد که در آن خبر از جانشين آن حضرت داده بود. و نيز سه روز قبل از شهادتشان نامه‏اي ديگر رسيد که باز خبر از جانشين بعد از خود دادند.» 

7 - کليني نيز به سند صحيح از زراره نقل مي‏کند که از امام صادق‏عليه السلام شنيدم که فرمود: «إنّ للغلام غيبة قبل أن يقوم. قال قلت: ولِمَ؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلي بطنه، ثمّ قال: يا زرارة! وهو المنتظر وهو الّذي يشکّ في ولادته» ؛ [8]  «همانا براي آن کودک قبل از قيام غيبتي است. عرض کردم: براي چه؟ فرمود: به جهت خوف، و اشاره به شکم مبارک کرد. آن گاه فرمود: اي زراره! و او همان منتظري است که در ولادت او شک مي‏شود...».

8 - صدوق به سند تام از داوود بن قاسم جعفري نقل کرده که امام هادي‏عليه السلام مي‏فرمود: «الخلف من بعدي الحسن، فکيف لکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولِمَ جعلني اللَّه فداک؟ فقال: إنّکم لا ترون شخصه ولا يحلّ لکم ذکره باسمه. فقلت: فکيف نذکره؟ فقال: قولوا الحجّة من آل محمّدعليهم السلام» ؛ [9]  «جانشين بعد من فرزندم حسن است. پس چگونه است شما را نسبت به جانشين از بعد اين جانشين؟ عرض کردم: چگونه، خداوند مرا فداي تو گرداند؟ فرمود: زيرا شما شخص او را نمي‏بينيد، و براي شما حلال نيست که نام او را ببريد. عرض کردم: پس چگونه نام او را ببريم؟ فرمود: بگوييد: حجت از آل محمّدعليهم السلام.» 

[1] کافي، ج 1، ص 329و330، با تلخيص. 

[2] کمال‏الدين، ص 441. 

[3] کافي، ج 1، ص 178، ح 1. 

[4] همان، ح 2. 

[5] همان، ص 179، ح 13. 

[6] همان، ص 328، ح 2. 

[7] همان، ح 1. 

[8] همان، ص 337، ح 5. 

[9] کمال الدين، ص 381، ح 5؛ کافي، ج 1، ص 328، ح 13. 

آيا خبر ولادت امام مهدي تنها از طريق حکيمه نقل شده است؟ 

خير، اين چنين نيست، بلکه عدّه زيادي از اصحاب امام عسکري‏عليه السلام و ديگران از ولادت امام زمان‏عليه السلام خبر داده‏اند، و برخي نيز آن حضرت را در غيبت صغرا يا کبرا ديده‏اند. اينک به برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - ابوالفضل حسين بن حسن علوي مي‏گويد: «دخلت علي أبي‏محمد الحسن بن علي‏عليهما السلام بسرّ من رأي فهنّأته بولادة ابنه القآئم» ؛ [1]  «بر امام عسکري‏عليه السلام در سامرا وارد شدم تا در ولادت صاحب‏الزمان‏عليه السلام به آن حضرت تهنيت بگويم.» 

2 - احمد بن محمّد مي‏گويد: «خرج عن أبي‏محمدعليه السلام حين قتل الزبيري: هذا جزآء من افتري علي اللَّه تبارک وتعالي في أوليائه زعم أنّه يقتلني وليس لي عقب، فکيف رأي قدرة اللَّه عزّوجلّ. وولد له وسمّاه م ح م د سنة ستّ و خمسين ومأتين» ؛ [2]  «بعد از کشته شدن زبيري نامه‏اي از امام عسکري‏عليه السلام به دستم رسيد که در آن نوشته شده بود: اين جزاي کسي است که بر خدا و اوليايش افترا ببندد، و گمان کند که مي‏تواند بدون جانشين، مرا بکشد، و قدرت خدا را چگونه ديده است. آن گاه مي‏گويد: فرزندي براي آن حضرت در سال 255 زاييده شد که اسم ايشان را «محمّد» گذاشت.» 

3 - ابو هاشم جعفري مي‏گويد: «قلت لأبي‏محمّدعليه السلام: جلالتک تمنعني من مسألتک، فتأذن لي أن أسألک. فقال: سل! قلت: يا سيّدي! هل لک ولد؟ فقال: نعم...» ؛ [3]  «به امام عسکري‏عليه السلام عرض کردم: «جلالت شما مانع از سؤال کردن من است، آيا اجازه سؤال به من مي‏دهيد؟ حضرت فرمود: سؤال کن. عرض کردم: اي آقاي من! آيا براي شما فرزندي است؟ فرمود: آري...».

4 - صدوق از نسيم، خادم امام عسکري‏عليه السلام نقل مي‏کند: «قد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي: يرحمک اللَّه! قالت نسيم: فرحت بذلک، فقال لي: ألا أبشّرک في العطاس؟! فقلت: بلي يا مولاي! فقال: هو أمان من الموت ثلاثة أيّام» ؛ [4]  «بر حضرت صاحب‏الزمان‏عليه السلام بعد از گذشت يک شب از ولادتش داخل شدم، نزد او عطسه کردم، حضرت فرمود: يرحمک اللَّه. من از اين جمله خوشحال شدم. آن گاه فرمود: آيا مي‏خواهي تو را در عطسه بشارت دهم؟ عرض کردم: بلي اي مولاي من. فرمود: عطسه تا سه روز انسان را از مرگ در امان مي‏دارد.» 

5 - شيخ طوسي به سندش از نسيم و ماريه نقل کرده است: «لمّا خرج صاحب الزمان‏عليه السلام من بطن أمّه سقط جاثياً علي رکبتيه، رافعاً سبابته نحو السمآء ثمّ عطس. فقال: الحمد للَّه ربّ العالمين وصلّي اللَّه علي محمّد و آله عبداً... زعمت الظلمة أنّ حجّة اللَّه داحضة ولو أذن لنا في الکلام لزال الشکّ» ؛ [5]  «هنگامي که صاحب‏الزمان‏عليه السلام از شکم مادرش بيرون آمد بر دو زانوي خود قرار گرفت، انگشت سبابه خود را به طرف آسمان اشاره کرد، سپس عطسه‏اي کرد و فرمود: «الحمد للَّه ربّ العالمين و صلّي اللَّه علي محمّد و آله عبداً داخراً غير مستنکف و لامستکبر». آن گاه فرمود: ظالمان گمان کرده‏اند که حجّت خدا زايل خواهد شد، و اگر براي ما اذن در کلام داده شود به طور حتم شک زايل خواهد شد.» 

6 - شيخ طوسي‏رحمه الله روايتي را از کامل بن ابراهيم مدني و قصه ملاقات او با امام عسکري‏عليه السلام نقل کرده که در آن چنين آمده است: «فجاءت الريح فکشفت طرفه فإذا أنا بفتيً کأنّه فلقة قمر من أبنآء أربع سنين أو مثلها، فقال لي: يا کامل بن ابراهيم! فاقشعررت من ذلک وألهمت أن قلت: لبيک يا سيدي! فقال: جئت إلي وليّ اللَّه وحجّته وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إلّا من عرف معرفتک؟ وقال بمقالتک؟ فقلت: اي واللَّه» ؛ [6]  «... بادي زد و پرده کنار رفت، ناگهان کودکي را به مانند پاره ماه با حدود چهار سال سن يا همين اندازه مشاهده کردم. به من فرمود: اي کامل بن ابراهيم! بدنم از اين خطاب لرزيد و الهام شدم که بگويم: لبيک اي آقاي من! حضرت فرمود: تو نزد ولي خدا و حجت و باب او آمده‏اي تا از او سؤال کني آيا به جز کسي که مثل معرفت تو را داشته و همانند تو مي‏گويد داخل بهشت مي‏شود؟ عرض کردم: آري...».

7 - عمرو اهوازي مي‏گويد: «أراني أبومحمدعليه السلام ابنه وقال هذا صاحبکم بعدي» ؛ [7]  «امام عسکري‏عليه السلام فرزند خود را به من نشان داد و فرمود: اين صاحب شما بعد از من است.» 

شيخ حرّ عاملي‏رحمه الله مي‏گويد: «کليني و ديگران به سندهايشان نقل کرده‏اند که جماعت زيادي امام زمان‏عليه السلام را بعد از ولادتش ملاقات کردند که از آن جمله عبارتند از: محمد بن اسماعيل بن موسي بن جعفر، حکيمه دختر محمّد بن عليّ عموي پدرش، ابوعلي بن مطهر، خادم ابراهيم بن عبده، ابو عبداللَّه بن صالح، ابراهيم بن ادريس، جعفر بن علي عمويش، عمرو اهوازي، ظريف خادم، فارسي، مدائني و ديگران». [8]
8 - معاوية بن حکيم و محمّد بن ايوب بن نوح و محمّد بن عثمان عَمْري مي‏گويند: «عرض علينا أبومحمد الحسن بن علي‏عليهما السلام ونحن في منزله وکنّا أربعين رجلاً. فقال: هذا إمامکم من بعدي وخليفتي عليکم أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي...» ؛ [9]  «امام عسکري‏عليه السلام در منزل خود فرزندش را بر ما که چهل نفر بوديم عرضه داشت و فرمود: اين امام شما بعد از من و جانشين من بر شماست، او را اطاعت کنيد و بعد از من متفرّق نشويد...».
[1] بحارالأنوار، ج 51، ص 17، ح24. 

[2] همان، ص 4، ح 4. 

[3] کافي، ج 1، ص 328، ح 2. 

[4] کمال‏الدين، ص 430، ح 5. 

[5] الغيبة، طوسي، ص 245. 

[6] همان، ص 247. 

[7] الارشاد، ج 2، ص 348. 

[8] اثبات الهداة، ج 3، ص 442. 

[9] کمال الدين، ص 435. 

آيا رسول خدا از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟ 

آري، از 107 حديث شهادت به ولادت آن حضرت از ناحيه رسول خداصلي الله عليه وآله استفاده مي‏شود. ابن عباس از رسول خداصلي الله عليه وآله نقل کرده که فرمود: «إنّ اللَّه تبارک وتعالي أطلع إلي الأرض أطلاعه فاختارني منها فجعلني نبيّاً، ثم أطلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً، ثم أمرني أن اتّخذه أخاً ووليّاً ووصيّاً وخليفةً ووزيراً، فعليّ منّي وأنا من عليّ وهو زوج ابنتي وأبو سبطي الحسن والحسين. ألا وأنّ اللَّه تبارک وتعالي جعلني وإيّاهم حججاً علي عباده وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري ويحفظون وصيّتي، التاسع منهم قآئم أهل بيتي ومهديّ أمّتي، أشبه الناس بي شمائله وأقواله وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة...» ؛ [1]  «خداوند تبارک و تعالي توجّهي بر زمين کرد و مرا انتخاب نمود و من را نبي قرار داد سپس بار دوم توجهي کرد و علي را از روي زمين انتخاب نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر و وليّ و وصيّ و خليفه و وزير خود قرار دهم، پس علي از من و من از علي‏ام، او شوهر دختر من و پدر دو نوه‏ام حسن و حسين است. آگاه باشيد! که خداوند تبارک و تعالي من و آنان را حجت‏هايي بر بندگانش قرار داده است. و از صلب حسين اماماني قرار داد که به امر من قيام کرده و وصيت مرا حفظ خواهند نمود. نهمين از آنها قائم اهل بيت من و مهدي امّت من است. شبيه‏ترين مردم به من در شمايل و اقوال و افعال است. بعد از غيبت طولاني و حيرت گمراه کننده ظهور مي‏کند...».

 [1] کمال الدين، ص 257.
آيا حضرت علي از ولادت امام مهدي خبر داده است؟ 

اصبغ بن نباته مي‏گويد: «أتيت أمير المؤمنين‏عليه السلام فوجدته متفکّراً ينکت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين! ما لي أراک متفکّراً تنکت في الأرض، أ رغبةً منک فيها؟ فقال: لا واللَّه ما رغبتُ فيها ولا في الدنيا يوماً قطّ، ولکنّي فکّرتُ في مولودٍ يکون من ظهري الحادي عشر من ولدي، وهو المهديّ الّذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً، تکون له غيبة وحيرة يضلّ فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون...» ؛ [1]  «خدمت اميرالمؤمنين‏عليه السلام رسيدم، ديدم که در فکر فرو رفته و با چوب دستي بر زمين مي‏زند. عرض کردم: اي اميرالمؤمنين! چه شده که شما را متفکر مي‏بينم و چوب در زمين فرو مي‏بريد، آيا در آن رغبتي پيدا کرده‏ايد؟ حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، من حتّي يک روز به زمين و دنيا رغبت ننمودم، ولي در مولودي فکر مي‏کردم که از پشت من است، او يازدهمين فرد از اولاد من است. او مهدي‏اي است که زمين را پر از عدل خواهد کرد آن گونه که از جور و ظلم پر شده باشد. از براي او حيرت و غيبتي است که اقوامي در آن گمراه و گروهي نيز در آن هدايت مي‏يابند...».

[1] کافي ج 1، ص 338، ح 7؛ کمال الدين، ص 289. 

آيا امام حسن‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

آري، در حديثي از امام حسن مجتبي‏عليه السلام روايت شده که فرمود: «الأئمّة بعد رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله اثني عشر من صلب أخي الحسين ومنهم مهديّ هذه الأمّة» ؛ [1]  «امامان بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله دوازده نفرند، (نه نفر از آنان) از صلب برادرم حسين است، و از آنان مهدي اين امت است.» 
[1] بحارالأنوار، ج 36، ص 383، ح 1.
آيا امام حسين از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

صدوق‏رحمه الله به سندش از امام حسين‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «في التاسع من ولدي سنّة من يوسف وسنّة من موسي بن عمران وهو قآئمنا أهل البيت يصلح اللَّه تبارک وتعالي أمره في ليلة واحدة» ؛ [1]  «در نهمين از فرزندانم سنّتي از يوسف و سنتي از موسي بن عمران‏عليه السلام است. او قائم ما اهل بيت است. خداوند متعال امر او را در يک شب اصلاح خواهد نمود.» 

و نيز از آن حضرت روايت شده که فرمود: «قآئم هذه الأمّة هو التاسع من ولدي وهو صاحب الغيبة وهو الّذي يقسم ميراثه وهو حيّ» ؛ [2]  «قائم اين امت همان نهمين از فرزندان من است، و اوست صاحب غيبت. و اوست کسي که ميراث او در حالي که زنده است تقسيم مي‏شود.» 

عبدالرحمن بن سليط از امام حسين‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «ومنّا اثني عشر مهديّاً، أوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي وهو القآئم بالحقّ، يحيي اللَّه به الأرض بعد موتها...» ؛ [3]  «از ما دوازده مهدي است که اول آنها اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و آخر آنها نهمين از فرزندانم مي‏باشد، و اوست امام قائم به حق که خداوند زمين را به واسطه او بعد از هلاکتش زنده خواهد گردانيد...».
[1] کمال‏الدين، ص 317؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 132و133. 

[2] همان. 

[3] همان. 

آيا امام سجاد از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

فرزند امام زين‏العابدين‏عليه السلام از حضرت سؤال کرد: «يا أبة! ولِمَ سمّيته الباقر؟ قال: فتبسّم وما رأيته يتبسّم قبل ذلک... ثم قال: يا بنيّ! إنّ الإمامة في ولده إلي أن يقوم قآئمناعليه السلام فيملأها قسطاً وعدلاً، کما ملئت ظلماً وجوراً وأنّه الإمام وأبو الأئمّة، معدن الحلم وموضع العلم يبقره بقراً واللَّه لهو أشبه الناس برسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله فقلت: فکم الأئمّة بعده؟ قال: سبعة ومنهم المهديّ الّذي يقوم بالدين في آخر الزمان» ؛ [1]  «اي پدر! چرا برادرم را باقر ناميدي؟ ايشان تبسمي فرمودند که من پيش از آن چنين نديده بودم سپس حضرت فرمود: «اي فرزندم! همانا امامت در اولاد او خواهد بود تا قائم ما قيام کند و زمين را پر از عدل و داد نمايد، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و اوست امام، پدر امامان، معدن حلم و موضع علم، علم را خواهد شکافت. به خدا سوگند! هر آينه او شبيه‏ترين مردم به رسول خداصلي الله عليه وآله است. عرض کردم: امامان بعد از او چند نفرند؟ فرمود: «هفت نفر که از ميان آنها مهدي است که در آخرالزمان به دين قيام خواهد کرد.» 

[1] بحارالأنوار، ج 36، ص 388، ح 3.
آيا امام باقر از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟ 

مسعودي در «اثبات الوصية» به سند خود از علي بن ابي‏حمزه نقل کرده که فرمود: من با ابوبصير بودم و با ما نيز يکي از مواليان امام باقرعليه السلام بود. او براي ما نقل کرد که از امام باقرعليه السلام شنيده که فرمود: «منّا اثني عشر محدثاً، السابع من ولدي القآئم...» ؛ [1]  «از ما دوازده محدّث است، هفتمين بعد از من قائم است...».
[1] اثبات الوصية، ص 283؛ بحارالأنوار، ج 36، ص 395، ح 11.
آيا امام صادق‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

آري، صدوق به سندش در حديث مفصّلي از امام صادق‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «... ستقع بالسادس من ولدي وهو الثاني عشر من الأئمّة الهداة بعد رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله، أوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وآخرهم القآئم بالحقّ بقيّة اللَّه في الأرض وصاحب الزمان...» ؛ [1]  «... همانا زود است که ششمين فرزند من غايب شود، و او دوازدهمين نفر از امامان هدايت‏گر بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله است که اوّل آنها اميرالمؤمنين و آخر آنها قائم بحقّ بقيةاللَّه در روي زمين و صاحب‏الزمان است...».

و نيز به سند خود از امام صادق‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «من أقرّ بجميع الأئمّة وجحد المهديّ کان کمن أقرّ بجميع الأنبيآء وجحد محمّداًصلي الله عليه وآله نبوّته. فقيل له: يابن رسول اللَّه! فمن المهديّ من ولدک؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنکم شخصه ولا يحلّ لکم تسميته» ؛ [2]  «هر کس به جميع ائمه اقرار کند ولي مهدي را انکار کند مثل کسي است که اقرار به جميع انبيا کرده ولي محمّدصلي الله عليه وآله را انکار کرده است. به حضرت عرض شد: اي فرزند رسول خدا! چه کسي از فرزندان تو مهدي است؟ فرمود: پنجمين از اولاد هفتم، کسي که از شما غايب مي‏شود و نام بردن او بر شما حلال نيست.» 

و نيز در حديثي از ابي‏بصير نقل مي‏کند که فرمود: به امام صادق‏عليه السلام عرض کردم: «ومن القآئم منکم أهل البيت؟ فقال: يا أبابصير! هو الخامس من ولد ابني موسي ذلک ابن سيّدة الإمآء يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون ثمّ يظهره اللَّه عزّوجلّ فيفتح علي يده مشارق الأرض ومغاربها...» ؛ [3]  «اي فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بيت کيست؟ حضرت فرمود: اي ابابصير! او پنجمين فرزند از اولاد فرزندم موسي است، او فرزند بهترين زنان است، غيبتي دارد که در آن اهل باطل شک خواهند کرد، آن گاه خداوند عزّوجلّ او را ظاهر کرده و به دست او مشرق‏ها و مغرب‏هاي زمين را فتح خواهد نمود...».
[1] کمال الدين، ص 33؛ بحارالأنوار، ج 42، ص 79، ح 8. 

[2] کمال الدين، ص 333، ح 1. 

[3] کمال الدين، ص 345، ح 31؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 146، ح 14. 

آيا امام کاظم از ولادت حضرت مهدي خبر داده است؟ 

يونس بن عبدالرحمن مي‏گويد: بر حضرت موسي بن جعفرعليهما السلام وارد شدم و عرض کردم: «يابن رسول اللَّه! أنت القآئم بالحقّ؟! قال: أنا القائم بالحقّ ولکنّ القآئم الّذي يطهّر الأرض من أعدآء اللَّه ويملأها عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً، هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها...» ؛ [1]  «اي فرزند رسول خدا! آيا شما قائم به حقّيد؟ حضرت فرمود: من قائم به حقّم، ولي قائمي که زمين را از دشمنان خدا پاک مي‏کند و آن را از عدل و داد پر مي‏نمايد آن طوري که از جور پر شده باشد، پنجمين نفر از اولاد من است، براي او غيبتي است که مدت آن طولاني خواهد بود...».

و نيز صدوق به سندش از حضرت موسي بن جعفرعليهما السلام نقل کرده که فرمود: «إذا فقد الخامس من ولد السابع فاللَّه اللَّه في أديانکم...» ؛ [2]  «هر گاه که پنجمين فرزند از فرزندان امام هفتم غايب شد خدا را خدا را در دين‏هايتان...».

[1] اعلام الوري، ص 433. 

[2] کمال الدين، ص 359، ح 1. 

آيا امام رضا از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

حسين بن خالد در حديثي مي‏گويد: به امام رضاعليه السلام عرض شد: «... ومن القآئم منکم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولدي ابن سيّدة الإمآء يطهّر اللَّه به الأرض من کلّ جور، ويقدّسها من کلّ ظلم، وهو الّذي يشکّ الناس في ولادته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه» ؛ [1]  «قائم از شما اهل بيت کيست؟ حضرت فرمود: «چهارمين از اولادم، فرزند بهترين زنان، خداوند به واسطه او زمين را از هر گونه ظلم و جور پاک و مقدس خواهد کرد. و اوست است کسي که مردم در ولادتش او شک کنند، و او کسي است که قبل از خروجش غيبت خواهد نمود...».

دعبل خزاعي مي‏گويد: قصيده‏اي را براي مولايم امام علي بن موسي الرضاعليه السلام انشاد کردم. هنگامي که به اين اشعار رسيدم:

خروج إمام لا محالة واقع  

يقوم علي اسم اللَّه و البرکات

يميّز فينا کلّ حقّ و باطل  

و يجزي علي النّعمآء و النقمات

 «خروج امام به طور حتم واقع خواهد شد. او که بر اسم خدا و برکات قيام خواهد کرد. در بين ما هر حق و باطلي را تمييز خواهد داد. و بر نعمت‏ها و مصيبت‏ها جزا خواهد داد.» 

 «بکي الرضاعليه السلام بکاءاً شديداً، ثمّ رفع رأسه إليّ، فقال لي: يا خزاعي! نطق روح القدس علي لسانک بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام ومتي يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي إلّا أنّي سمعت بخروج إمام منکم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً. فقال: يا دعبل! الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه عليّ، وبعد عليّ ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجّة القآئم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره...» ؛ [2]  «امام رضاعليه السلام گريه شديدي کرد، پس سرش را به سوي من بلند کرد آن‏گاه فرمود: اي خزاعي! روح‏القدس بر زبان تو به نطق درآمد، آيا مي‏داني که اين امام کيست؟ و کي قيام مي‏کند عرض کردم: خير، اي مولاي من جز آنکه شنيده‏ام که امامي از شما خروج خواهد کرد و زمين را از فساد پاک خواهد نمود و پر از عدل و داد خواهد نمود. حضرت فرمود: همانا امام بعد از من فرزندم محمّد است، و بعد از محمّد فرزندش علي، و بعد از علي فرزندش حسن، و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است، او کسي است که در غيبتش منتظر و در هنگام ظهورش مطاع خواهد بود...».

[1] بحارالأنوار، ج 52، ص 321، ح 29. 

[2] ينابيع الموده، ج 3، ص 309، ح 1؛ بحارالأنوار، ج 49، ص 237. 

آيا امام جواد از ولادت امام مهدي خبر داده است؟ 

آري، در حدود 90 حديث از امام جوادعليه السلام اشاره به ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام شده است. صدوق به سندش از عبدالعظيم حسني نقل کرده که فرمود: من بر محمّد بن علي بن موسي بن جعفر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب‏عليهم السلام وارد شدم و مي‏خواستم تا از قائم سؤال کنم که آيا او مهدي است يا شخص ديگر؟ حضرت در ابتدا فرمود: «يا أباالقاسم! إنّ القآئم منّا هو المهديّ الّذي يجب أن ينتظر في غيبته ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي» ؛ [1]  «اي اباالقاسم! همانا قائم از ما مهدي است که واجب است در غيبت او به انتظار نشسته شود و در ظهورش اطاعت شود. و او سومين از اولاد من است.» 

صدوق‏رحمه الله به سندش از صقر بن ابي دلف نقل کرده که از امام جوادعليه السلام شنيدم که مي‏فرمود: «الإمام بعدي اِبني عليّ، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثمّ سکت فقلت له: يابن رسول اللَّه! فمن الإمام بعد الحسن؟ فبکي‏عليه السلام بکآءً شديداً، ثم قال: إنّ من بعد الحسن ابنه القآئم الحقّ المنتظر...» ؛ [2]  «امام بعد از من فرزندم علي است، امر او امر من و قول او قول من و طاعت او طاعت من است. و امام بعد از او فرزندش حسن است. امر او امر پدرش، و قول او قول پدرش، و طاعت او طاعت پدرش مي‏باشد. آن گاه ساکت شد. عرض کردم: اي فرزند رسول خدا! امام بعد از حسن کيست؟ امام گريه شديدي کرد، سپس فرمود: همانا بعد از حسن فرزندش قائم به حقّ منتظر است...».

[1] کمال الدين، ص 377، ح 1؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 156، ح 1. 

[2] اعلام الوري، ص 436؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 157، ح 5. 

آيا امام هادي‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

صقر بن ابي دلف مي‏گويد: از امام هادي‏عليه السلام شنيدم که مي‏فرمود: «الإمام بعدي الحسن وبعد الحسن ابنه القآئم الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً» ؛ [1]  «امام بعد از من حسن و بعد از حسن فرزندش قائم است، کسي که زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.» 

داوود بن قاسم جعفري مي‏گويد: از امام ابوالحسن هادي‏عليه السلام شنيدم که مي‏فرمود: «الخلف من بعدي الحسن، فکيف بکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولِمَ؟ جعلني اللَّه فداک! فقال: إنّکم لا ترون شخصه ولا يحلّ لکم ذکر اسمه...» ؛ [2]  «جانشين بعد از من فرزندم حسن است. پس چگونه است شما را به جانشين بعد از او؟ عرض کردم: چطور؟ خداوند مرا فداي تو گرداند! فرمود: زيرا شما شخص او را نمي‏بينيد و نام بردن اسم او بر شما حلال نيست...».

[1] بحارالأنوار، ج 50، ص 239، ح 3. 

[2] کشف الغمة، ج 2، ص 406. 

آيا امام عسکري‏ از ولادت حضرت مهدي‏ خبر داده است؟ 

آري، در روايات زيادي به اين موضوع اشاره شده است:

موسي بن جعفر بن وهب بغدادي مي‏گويد: از امام عسکري‏عليه السلام شنيدم که مي‏فرمود: «کأنّي بکم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّي، أما أنّ المقرّ بالأئمّة بعد رسول اللَّه المنکر لولدي کمن أقرّ بجميع أنبيآء اللَّه ورسله ثم أنکر بنبوّة محمّد رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله...» ؛ [1]  «گويا شما را مي‏بينم که بعد از من در جانشين من اختلاف خواهيد نمود. آگاه باشيد! همانا کسي که اقرار به امامان بعد از رسول خدا کند ولي منکر فرزندم باشد، همانند کسي است که اقرار به جميع انبيا و رسولان داشته باشد ولي نبوت رسول خداصلي الله عليه وآله را انکار کند...».

عثمان بن سعيد عَمْري مي‏گويد: از امام عسکري‏عليه السلام سؤال شد در حالي که من نزد او بودم درباره روايتي که از آباء او نقل شده که زمين خالي از حجت خدا بر خلقش تا روز قيامت نخواهد بود. و همانا کسي که بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهليّت از دنيا رفته است؟ حضرت فرمود: «إنّ هذا حقّ کما أنّ النهار حقّ. فقيل له: يابن رسول اللَّه! فمن الحجّة والإمام بعدک؟ فقال: ابني محمّد وهو الإمام والحجّة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية...» ؛ [2]  «اين حق است، همان گونه که روز حق است. به حضرت عرض شد: اي فرزند رسول خدا! حجت و امام بعد از شما کيست؟ فرمود: فرزندم محمّد امام و حجّت بعد از من است. هرکس بميرد در حالي که او را نشناخته باشد به مرگ جاهليّت از دنيا رفته است...» 

احمد بن اسحاق مي‏گويد: از امام حسن عسکري‏عليه السلام شنيدم که مي‏فرمود: «الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتي أراني الخلف من بعدي أشبه الناس برسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله خَلقاً وخُلقاً...» ؛ [3]  «ستايش مخصوص خداوندي است که مرا از دنيا خارج نکرد تا اينکه جانشين بعد از مرا به من نشان داد. او شبيه‏ترين مردم به رسول خداصلي الله عليه وآله از حيث خلقت و اخلاق است...».

[1] بحارالأنوار، ج 51، ص 160، ح 6. 

[2] بحارالأنوار، ج 51، ص 160، ح 7. 

[3] کمال‏الدين، ص 408، ح 7؛ بحارالأنوار،ج 51، ص 161، ح 9. 

چرا هيچ يک از امامان هويت شخصي حضرت مهدي‏ را بيان نکرده‏اند؟ 

اوّلاً: تا آنجا که ممکن بود هر يک از معصومين‏عليهم السلام از حضرت رسول اکرم‏صلي الله عليه وآله گرفته تا امام عسکري‏عليه السلام درصدد تشخيص هويّت حضرت مهدي‏عليه السلام برآمده‏اند، همان گونه که از روايات ذکر شده استفاده شد.

ثانياً: همان گونه که از بسياري روايات استفاده مي‏شود موقعيّت حضرت مهدي‏عليه السلام از جهت سياسي بسيار خطير بوده است، زيرا حاکمان ظلم و جور از آنجا که مي‏دانستند او با ظلم و بي‏عدالتي در سطح گسترده مقابله مي‏کند و زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد، لذا از ابتدا درصدد مقابله شديد با او برآمده بودند.

به همين جهت، اهل بيت عصمت و طهارت‏عليهم السلام نيز با احتياط تمام با نشر قضيه ولادت حضرت برخورد مي‏کردند، تا از طرفي زمينه سازي اعتقاد ولادت آن حضرت رابيان کرده باشند و از طرف ديگر کاري نکنند که جان آن حضرت در خطر افتد.

وضعيت سياسي در عصر امام عسکري‏ و ولادت حضرت مهدي‏ چگونه بوده است؟ 

امام عسکري‏عليه السلام در ماه ربيع الاول سال 232 هجري متولد شد. او معاصر با حکومت سه نفر از حاکمان بني عباس؛ يعني معتز، مهتدي و معتمد بوده است. معتمد عباسي تعصّب و کينه خاصي نسبت به اهل بيت‏عليهم السلام داشت. از جمله کارهاي او اين بود که بعد از شهادت امام عسکري‏عليه السلام دستور داد خانه حضرت را تفتيش کرده، تا از وجود فرزند حضرت آگاه شود، و اين به جهت سعايتي بود که جعفر به دستگاه حاکم کرده بود.

داوود بن اسود مي‏گويد: امام عسکري‏عليه السلام عصايي به من داد و فرمود: اين را به عَمْري برسان. در بين راه عصا شکست، ناگهان مشاهده کردم که در ميان آن نامه‏اي است. خدمت امام که رسيدم جريان را بازگو کردم. حضرت فرمود: «... وإذا سمعت لنا شاتماً فامض لسبيلک الّتي أمرت بها وإيّاک أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت، فأنا ببلد سوء ومصر سوء وامض في طريقک فإنّ أخبارک وأحوالک ترد إلينا فاعلم ذلک» ؛ [1]  «هر گاه مشاهده کردي که کسي ما را دشنام مي‏دهد تو به دنبال مأموريتي که فرستاده شدي برو، و مبادا درصدد پاسخ او برآيي يا خودت را به او معرفي کني، زيرا ما در بد شهري قرار داريم، تو به راه خودت ادامه بده، زيرا اخبار و احوال تو به ما مي‏رسد، اين را به خوبي بدان.» 

و حتي مشاهده مي‏کنيم که امام به اصحاب خود دستور مي‏دهد تا هيچ کس به او سلام نکند و با دست به او اشاره ننمايد؛ زيرا در غير اين صورت جانش در امان نخواهد بود. [2]
حضرت‏عليه السلام براي ملاقات با شيعيان خود مکاني را معين مي‏کرد و مي‏فرمود: «صيروا إلي موضع کذا وکذا وإلي دار فلان بن فلان. العشاء والعتمة في ليلة کذا، فإنّکم تجدوني هناک...» ؛ [3]  «در فلان مکان و فلان خانه، شب هنگام مراجعه کنيد که مرا در آنجا خواهيد يافت.» 

محمّد بن عبدالعزيز بلخي مي‏گويد: صبح هنگامي در خيابان گوسفند فروشان نشسته بودم که ناگهان مشاهده کردم امام عسکري‏عليه السلام از منزل خود خارج شده و به سوي خانه عمومي مي‏رود. در دلم گفتم: اگر فرياد زنم که اين مرد، حجت خداست، بر شما باد که او را بشناسيد مرا خواهند کشت؟ هنگامي که حضرت به من نزديک شد با انگشت سبّابه خود بر دهان خود اشاره فرمود که ساکت باش!. همان شب حضرت را ملاقات کردم، فرمود: «إنّه هو الکتمان أو القتل فاتّقِ اللَّه علي نفسک» ؛ [4]  «يا بايد کتمان کني و يا اينکه به قتل خواهي رسيد. بر خودت از خدا بترس.» 

به همين جهت است که مرحوم مقدس اردبيلي مي‏فرمايد: «هرگاه حديثي از «رجل» نقل شد، مقصود امام حسن عسکري‏عليه السلام است». [5]
اين قضايا وضعيت بس دشوار سياسي عصر امام عسکري‏عليه السلام و زمان ولادت امام زمان‏عليه السلام را مي‏رساند. و به همين جهت است که ولادت آن حضرت در اختفاي تام صورت پذيرفت.

در اين بين امام عسکري‏عليه السلام دو وظيفه را دنبال مي‏کرده است: يکي اينکه حضرت درصدد اثبات ولادت و وجود فرزندش بوده است و ديگر اينکه طوري بايد فرزندش را معرفي کند که جانش در خطر نيفتد.

[1] بحارالأنوار، ج 50، ص 283، ح 6. 

[2] همان، ص 269. 

[3] همان، ص 304. 

[4] بحارالأنوار، ج 50، ص 289. 

[5] جامع الرواة، ج 2، ص 462. 

 با وجود ضعف دولت عباسي چگونه مسأله خوف بر جان حضرت مهدي‏ توجيه مي‏شود؟ 
برخي مي‏گويند: در دولت عباسي از آنجا که اتراک در شؤون خلافت سيطره پيدا کرده بودند و عزل و نصب‏ها به دست آن​ها افتاده بود، لذا حکومت عباسيان به ضعف و سستي گراييده بود و نمي‏توانستند زمام حکومت را به دست داشته باشند، لذا موقعيّت سياسي که در عصر غيبت امام زمان‏عليه السلام به وجود آمد توجيه‏گر خوف و تقيّه بر آن حضرت نبود تا امام عسکري‏عليه السلام او را مخفي بدارد.

پاسخ:

1 - اگر چه دولت عباسي در آن عصر نسبت به اوّل تأسيس آن از قوت آن چناني برخوردار نبود ولي في نفسه دولت مقتدري به حساب مي‏آمد.

2 - از آنجا که کفر همگي يک ملت واحد است، لذا گرچه حکومت عباسي با معارضين داخلي از قبيل اتراک درگير بودند ولي همگي بر اين اتفاق داشتند که بايد با اهل بيت‏عليهم السلام و علويين مقابله و مبارزه نمود.

3 - دولت بني عباس گرچه مشغول مبارزه با معارضين داخلي بوده است ولي همان گونه که قبلاً اشاره شد هرگز از مبارزه با اهل بيت غافل نبودند.
وضع سياسي بعد از شهادت امام عسکري چگونه بوده است؟ 

از آنجا که حاکمان ظلم و جور شنيده بودند که فرزند امام عسکري‏عليه السلام مهدي موعود، ذخيره الهي براي رفع ظلم و جور از عالم است، لذا درصدد برآمدند تا به هر نحو ممکن او را دستگير کرده و به قتل برسانند. سه بار طرح ترور و قتل حضرت مهدي‏عليه السلام ريخته شد ولي در هيچ مرتبه آنان به اين عمل شوم موفّق نشدند. يک بار توسط معتمد عباسي، چند روز بعد از شهادت امام عسکري‏عليه السلام، و دو بار ديگر توسط معتضد عباسي که بعد از معتمد حکومت را به دست گرفته بود. و خلفاي ديگر بعد از آنکه از دستگيري و ترور حضرت مأيوس شدند، اقدامي بر ضدّ او انجام ندادند.

شيخ طوسي‏رحمه الله يکي از اين موارد را در کتاب «الغيبة» از رشيق نقل کرده که مي‏گويد: «معتضد عباسي، من و دو نفر ديگر را به جهت دستگيري هر کسي که در خانه امام عسکري‏عليه السلام است فرستاد، ما با ديدن معجزه‏اي نتوانستيم حضرت را دستگير کنيم و لذا از تصميم خود منصرف شديم...». [1]
[1] الغيبة، طوسي، ص 248، با تلخيص.
 اولين مالک نرجس خاتون چه شخصي بوده است؟ 

در اين موضوع سه نظريه و فرضيه وجود دارد:

فرضيه اول: اينکه حضرت نرجس خاتون در ملک امام هادي‏عليه السلام داخل شد و سپس آن حضرت او را به تزويج فرزندش امام عسکري‏عليه السلام درآورد که در روايتي به آن اشاره شده است. [1]
فرضيه دوم: آن است که مالک او از خانواده امام، حکيمه دختر امام هادي‏عليه السلام بوده است، که از ظاهر برخي روايات ديگر استفاده مي‏شود. [2]  زيرا حضرت هادي‏عليه السلام به خواهرش فرمود: «نرجس را به سوي فرزندم بفرست...».

فرضيه سوم: آن است که بين اين دو قول جمع شود به اينکه در ابتدا امام هادي‏عليه السلام کسي را فرستاده تا براي او بخرد، و بعد از خريد به خواهرش بخشيده است. و اين احتمال به جهت جمع بين روايات ترجيح دارد.

[1] بحارالأنوار، ج 51. 

[2] کمال الدين، ص 426و427. 

 آيا ايمان به وجود امام زمان و ولادت او فرضيه‏اي فلسفي و ظني است؟ 

خير، مسأله ايمان به وجود و ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام گرچه پشتوانه عقلي و فلسفي قطعي دارد، ولي ادلّه نقلي قرآني و حديثي نيز بر آن دلالت دارد.

نه تنها روايات فراواني در حدّ تواتر بر ولادت حضرت دلالت دارد، بلکه احاديث صحيح السند نيز اين موضوع را تأييد مي‏نمايد. و نيز ادله نقلي فراواني در حدّ تواتر بر وجود حضرت دلالت دارد که در موضع خود به آنها اشاره خواهيم کرد.

آيا برخي از شيعيان بعد از شهادت امام عسکري‏ قائل به توقف شدند؟ 

احمد کاتب مي‏گويد: «برخي از مورخين نقل کرده‏اند که بعضي از شيعيان قائل به توقف و انقطاع امامت شدند، آن گونه که بين رسل توقف بود. و از برخي روايات نيز استفاده مي‏شود که ممکن است در صورتي که مردم مورد غضب الهي واقع شوند، امامت و امام مرتفع شده و منقطع گردد...».

پاسخ:

1 - همان گونه که از کتب تواريخ و ملل و نحل استفاده مي‏شود اکثر جامعه شيعي در آن زمان، معتقد به ولادت امام زمان‏عليه السلام بودند.

2 - آن گونه که شيخ مفيدرحمه الله و ديگران اشاره کرده‏اند، گرچه بعد از وفات امام عسکري‏عليه السلام شيعيان در ابتدا به چهارده فرقه متفرق شدند ولي بعد از مدتي کوتاه با ارشادات علما و اصحاب، همگي بر اعتقاد به ولادت و وجود امام خود اتفاق نمودند. [1]
3 - در مورد روايتي که ادعا کرده دلالت بر تحقق فترت و انقطاع امامت دارد، با دقت در آن، خلاف آنچه ادعا شده استفاده مي‏شود، زيرا در آن روايت از امام باقرعليه السلام نقل است که فرمود: «إذا غضب اللَّه تبارک وتعالي علي خلقه نحّانا عن جوارهم» ؛ [2]  «هر گاه خداوند تبارک و تعالي بر خلقش غضب کند ما را از جوارشان دور خواهد گرداند.» اين حديث به خوبي دلالت بر وجود و غيبت امام زمان‏عليه السلام دارد.

4 - اگر مجرد اختلاف، دليل بر بطلان است، بايد اختلاف در هر امري از جمله اصل امامت و خلافت و نبوت را نيز دليل بر بطلان آن دانست، در حالي که هيچ کس چنين ادعايي نکرده است. آيا پيامبر اکرم‏صلي الله عليه وآله خبر نداده که امتش بعد از او به 73 فرقه متفرق خواهند شد؟!

[1] ر.ک: الفصول المختاره، ص 325. 

[2] کافي، ج 1، ص 343، ح 31. 

آيا ممکن است که ولادت و وجود شخصي را در خارج با دليل فلسفي اثبات نمود؟ 

دليل بر ولادت و وجود حضرت مهدي‏عليه السلام در حقيقت همان ادله نقلي متواتر و صحيح است که دلالت بر ولادت و وجود حضرت دارد، زيرا روايات صحيح السند در اين باره شنيده شده و جماعت بسياري نيز آن حضرت را مشاهده نمودند و شيعه نيز بر اين امر تباني و اتفاق داشتند.

قدماي از شيعه و متأخرين، مضافاً به اين ادّله، بر ولادت و وجود حضرت به ادله عقلي و فلسفي به جهت تأييد اين مسأله استدلال کرده‏اند، خصوصاً آنکه اين ادله مي‏تواند قرينه‏اي قطعي براي روايات در اين موضوع باشد. حال چه اشکالي در اين نوع استدلال وجود دارد؟
آيا اعتقاد به ولادت حضرت مهدي‏ و وجود او تا اين زمان از ضروريات ايمان است؟ 

اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدي‏عليه السلام بر اساس ايمان و اعتقاد به امامت در هر زمان، و ضرورت وجود حجت در هر زمان است. شيعه معتقد است که امامت از اصول دين است و زمين هيچ زماني خالي از حجت نيست، کسي که چنين عقيده‏اي دارد معتقد به ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام است. زيرا مطابق نصّ پيامبر اکرم‏صلي الله عليه وآله امامان بعد از ايشان دوازده نفرند که پياپي تا روز قيامت خواهند بود. و از طرفي ديگر هر يک از امامان بر امام بعد از خود نصّ و تصريح نموده‏اند.

و از حيث تاريخ نيز جامعه شيعي، امامت امام مهدي‏عليه السلام را پذيرفته‏اند. از طرفي ديگر مي‏دانيم که هر کس وظيفه دارد امام زمان خود را بشناسد و بيعت او را بر گردن داشته باشد. در نتيجه اعتقاد به ولادت و وجود امام زمان، حضرت مهدي‏عليه السلام ضروري است، گرچه به جهت شرايط و موانعي در غيبت به سر مي‏برد.

چرا قرآن به طور رسمي به مسأله ولادت و وجود امام مهدي‏ اشاره نکرده است؟ 

اولاً: قرآن به بسياري از مسائل عقيدتي و عملي اشاره نکرده است، بلکه بيان آن را به پيامبرش واگذار نموده است، گرچه اصول معارف و احکام در قرآن کريم موجود است.

ثانياً: از برخي از آيات قرآن به طور وضوح ولي کلّي استظهار مي‏شود که بايد در هر زماني انسان کامل و معصومي به نام حجت خدا موجود باشد، که درباره هر يک از اين آيات در جاي خود بحث خواهيم کرد.

چه ضرورت دارد انساني در گذشته دور براي آينده‏اي دورتر به دنيا آمده باشد؟ 

گاهي سؤال مي‏شود اگر خداوند متعال اراده کرده که در پايان تاريخ بشر جهان را پر از عدل و داد کند، و اين کار احتياج به رهبري الهي دارد، چه ضرورتي است که او را قبل از تشکيل حکومت عدل جهاني خلق کند؟ چرا او را در همان زمان که احتياج به اوست خلق نمي‏کند؟

پاسخ:

1 - از ادله عقلي و نقلي استفاده مي‏شود که زمان، هيچ گاه نبايد از حجت و وليّ خدا خالي باشد، هم از جهت فيض تشريع و هم تکوين. اين مطلب در جاي خود به اثبات خواهد رسيد.

2 - علم جديد اين مطلب را بدون استثنا به اثبات رسانده که عالم بر اساس حرکت تدريجي پايه‏گذاري شده است. هر چيزي حرکت تدريجي خود را دارد، بدون آنکه اين مطلب با قدرت خداوند تنافي داشته باشد. لذا خداوند متعال آسمان‏ها و زمين را در مدت شش روز آفريد نه در يک لحظه.

آيا خداوند عاجز بود که در يک لحظه آنها را بيافريند؟ هرگز. چرا بايد نطفه انسان نه ماه در شکم مادر بماند و شرايط طبيعي خود را طيّ کند تا تبديل به انساني مستوي الخلقه گردد؟ آيا خداوند عاجز است که انسان را در يک لحظه ايجاد نمايد؟ در مورد تشکيل حکومت عدل جهاني نيز همين حکم جاري است، خداوند امور آن زمان را از پيش تدارک مي‏بيند.

3 - با فلسفه انتظار بيشتر هماهنگ است يعني انتظار کسي که وجود دارد ولي غايب است بيشتر مؤثر است تا کسي که هنوز خلق نشده و در آينده پا به هستي وجود مي‏گذارد.

آيا ممکن است با سري بودن ولادت حضرت ادعاي تواتر و اجماع در موضوع ولادت نمود؟ 

تواتر عبارت است از خبر دادن عدّه زيادي تا به آن حد که توافق آنها بر دروغ ممتنع باشد. و ولادت سرّي حضرت مهدي‏عليه السلام نمي‏تواند مانع از حصول خبر متواتر بر آن شود، زيرا هم اخبار زيادي از امام عسکري‏عليه السلام و ديگران بر ولادت حضرت وجود داشت، و همچنين عده فراواني که توانستند حضرت را ملاقات نمايند.

اختلاف برخي از شيعيان نيز هرگز نمي‏تواند به اين تواتر ضرري برساند؛ زيرا اصل اين اختلاف به جهت سرّي بودن ولادت امري طبيعي است، خصوصاً آنکه تمام کساني که در مسأله ولادت حضرت مخالف بودند - به تعبير شيخ مفيدرحمه الله - با ارشادات علما و اصحاب و نيز با بررسي دقيق موضوع و ديدن معجزات از طرف حضرت، ولادت او را پذيرفتند. [1]
[1] الفصول المختاره.

 آيا اختلاف در امر ولادت حضرت سبب وهن در آن مي‏شود؟ 

احمد کاتب درصدد آن است که از اختلافي که در مسأله ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام پديد آمد بهره برداري کرده و از آن براي سست جلوه دادن مسأله ولادت حضرت استفاده نمايد.

پاسخ: اولاً: اختلاف در موضوع و قضيه‏اي هرگز مستلزم نبود آن موضوع نيست، بلکه بر وجود آن دلالت دارد، وگرنه هيچ قضيه‏اي را نمي‏توان به اثبات رسانيد؛ زيرا در هر قضيه و موضوعي از جهات مختلف اختلاف شده است.

آيا امت اسلامي بعد از پيامبر مطابق احاديث، به 73 فرقه تقسيم نشدند؟ آيا اين افتراق و تفرّق باعث مي‏شود که اصل اسلام زير سؤال رفته و در گزاره‏هاي ديني شک نماييم؟

ثانياً: همان گونه که از وضعيت سياسي آن زمان و مخفي بودن امر ولادت به جهت آن وضعيّت استفاده مي‏شود، اختلاف امري طبيعي به نظر مي‏رسد.

ثالثاً: مطابق نقل شيخ مفيدرحمه الله جامعه شيعي بعد از مدتي نه چندان دور به وحدت نظر در امر ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام رسيدند. او مي‏گويد: «از اين فرقه‏ها که ذکر شد در اين زمان که سال 373 است به جز فرقه دوازده امامي که قائل به امامت فرزند امام حسن‏عليه السلام است، وجود ندارد...». [1]
جالب توجه اينکه، انکار برخي بر ولادت امام مهدي‏عليه السلام از ديد اهل بيت‏عليهم السلام مخفي نمانده و لذا در رواياتي به آن اشاره کرده‏اند. شيخ صدوق‏رحمه الله به سند صحيح از امام موسي بن جعفرعليهما السلام نقل کرده که فرمود: «صاحب هذا الأمر من يقول الناس لم يوجد بعد» ؛ [2]  «صاحب اين امر کسي است که [بعضي از] مردم مي‏گويند: هنوز متولد نشده است.» 

[1] الفصول المختاره، ص 321؛ بحارالأنوار، ج 37، ص 23. 

[2] کمال‏الدين ص360، بحارالأنوار ج 51 ص 159 ح 3.

آيا بعد از وفات امام عسکري‏ عصر حيرت بوده است؟ 

احمد کاتب مي‏گويد: «بعد از وفات امام عسکري‏عليه السلام حيرت و شک و ترديد در جامعه شيعه در امر امامت بعد از آن حضرت و ولادت فرزند او پديد آمد». او درصدد آن است که از اين موضوع بهره‏برداري کرده و اثبات کند که موضوع ولادت حضرت اجماعي نبوده است.

پاسخ: اولاً: مسأله حيرت و ترديد در بين عوام مردم همان گونه که تشريح شد امري طبيعي به نظر مي‏رسيد، زيرا جوّ خاص سياسي و احتمال قتل حضرت اقتضا داشت که امر ولادت حضرت مستور باشد، و تنها عده‏اي خاص از اصحاب امام عسکري‏عليه السلام از آن مطلع گردند، و توسط آنها اين موضوع منتشر شود.

ثانياً: وجود حيرت و غموض در امر ولادت حضرت، دليل بر وجود اوست نه عدم آن. يعني ولادتي بوده ولي از آنجا که مخفي واقع شد، عده‏اي را در حيرت فرو برد.

ثالثاً: همان گونه که مکرّراً اشاره شد، گرچه در ابتداي غيبت برخي از عوام مردم در حيرت به سر مي‏بردند، ولي بعد از مدتي نه چندان دور به واسطه کوشش فراواني که بزرگان اماميه در روشن ساختن عموم مردم در امر ولادت و امامت حضرت مهدي‏عليه السلام داشتند، تمام جامعه شيعي از حيرت خارج شده و همگي به امامت آن حضرت معتقد شدند.

براي رفع حيرت از جامعه شيعي علما و اصحاب چه کارهايي انجام دادند؟ 

شکي نيست که بعد از غيبت امام مهدي‏عليه السلام حيرت و شک جامعه شيعي را در سطح عوام مردم فرا گرفت، زيرا آنان امام خود را نمي‏ديدند، ولي با فداکاري و تبليغ علما و اصحاب، اين حيرت برداشته شد. از جمله کارهايي که در اين مدت انجام گرفت تأليف کتاب‏هايي متناسب با وضع موجود در جهت رفع حيرت بود، که از آن جمله مي‏توان به اين کتاب‏ها اشاره نمود:

1 - کتاب «الغيبة» از محمّد بن ابراهيم نعماني که بين سال 333 تا 342 هجري تأليف يافته است.

2 - کتاب «الامامة و التبصرة من الحيرة» از علي بن بابويه قمي (م 329ه).

3 - کتاب «اکمال الدين و اتمام النعمة» از محمّد بن علي بن بابويه (م 386ه).

4 - کتاب «الغيبة» از شيخ طوسي (م 460ه).

و ديگر کتاب‏ها.

علي بن بابويه در مورد کتاب خود مي‏گويد: «... من در اين کتاب اخباري را جمع نمودم که مي‏تواند حيرت را برطرف سازد...». [1]
[1] الامامة و التبصرة، ص 9.
آيا در عصرهاي مختلف در جهت رفع حيرت در امر ولادت و وجود حضرت‏ کتاب تأليف شده است؟ 

بزرگان جامعه شيعه به پيروي از پيشينيان در راستاي اهداف آنان که همان تثبيت ايمان مردم به ولادت و وجود امام زمان‏عليه السلام بود قدم گذاشته و دست به تأليفات گوناگون در اين زمينه زدند که از آن جمله مي‏توان به اين تأليفات اشاره نمود:

1 - ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق احمري نهاوندي: «کتاب الغيبة». [1]
2 - ابو اسحاق ابراهيم بن الأنماطي کوفي اسدي: «کتاب الغيبة». [2]
3 - احمد بن حسين عبداللَّه مهراني آبي: «ترتيب الأدلة فيما يلزم خصوم الامامية دفعه عن الغيبة و الغائب». [3]
4 - ابوالعباس احمد بن علي رازي: «الشفاء و الجلاء عن الغيبة». [4]
5 - ابوالحسن احمد بن محمّد بن عمران بن موسي معروف به ابن الجندي: «الغيبة». [5]
6 - اشرف بن اعز معروف به تالج العُلي علوي حسيني: «الغيبة». [6]
7 - ابو محمّد حسن بن حمزه معروف به طبري: «الغيبة». [7]
8 - ابو محمّد حسن بن محمّد بن يحيي معروف به ابن اخي طاهر: «کتاب الغيبة و ذکر القائم». [8]
9 - ابوالحسن حنظلة بن زکريا تميمي قزويني: «کتاب الغيبة». [9]
10 - ابوالحسن سلامة بن محمّد بن اسماعيل: «کتاب الغيبة و کشف الحيرة». [10]
11 - ابوالفضل عباس بن هشام ناشري اسدي: «کتاب الغيبة». [11]
12 - ابوالعباس عبداللَّه بن جعفر بن حسين حميري قمّي: «کتاب الغيبة و التوقيعات». [12]
13 - ابو محمّد عبدالوهاب مادرائي: «کتاب الغيبة». [13]
14 - شيخ مفيد محمّد بن محمّد بن نعمان: او در زمينه امام زمان‏عليه السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت تأليفات متعددي دارد از قبيل: «کتاب الغيبة»، «المسائل العشرة في الغيبة»، «مختصر في الغيبة»، «النقض علي الطلحي في الغيبة»، «جواب الفارقيين في الغيبة».

و نيز در برخي از کتب خود به طور ضمني بحث فراواني از مهدويت نموده است از قبيل: «الايضاح في الامامة و الغيبة»، «الإرشاد في معرفة حجج اللَّه علي العباد»، «العيون و المحاسن»، «الجوابات في خروج الامام المهدي‏عليه السلام».

15 - ابوالقاسم علي بن حسين معروف به شريف مرتضي: «المقنع في الغيبة». [14]
16 - علي بن محمد بن علي بن عمر بن رياح: «کتاب الغيبة». [15]
17 - ابو عبداللَّه کاتب محمّد بن ابراهيم بن جعفر: «کتاب الغيبة». [16]
18 - ابوعلي کاتب اسکافي محمّد بن احمد بن جنيد: «ازالة الران عن قلوب الاخوان في الغيبة». [17]
19 - ابوعبداللَّه محمد بن احمد صفواني: «کتاب الغيبة و کشف الحيرة». [18]
20 - محمد بن زيد بن علي فارسي: «کتاب الغيبة». [19]
21 - ابوالفتح محمّد بن علي بن عثمان کراجکي: «البرهان علي طول عمر صاحب‏الزمان» و «الاستطراف في ذکر ما ورد في الغيبة في الإنصاف». [20]
22 - ابوبکر محمّد بن قاسم بغدادي: «کتاب الغيبة». [21]
23 - ابوالنضر محمّد بن منصور عياشي: «کتاب الغيبة». [22]
24 - ابوالفرج مظفّر بن علي بن حسين همداني: «کتاب الغيبة». [23]
اينها اسامي کتاب‏هايي بود که تا آخر قرن سوم هجري درباره رفع حيرت به طور مستقل نوشته شده است.

[1] رجال نجاشي، ص 19، رقم 21. 

[2] همان، ص 15، رقم 13. 

[3] معالم العلماء، ص 60، رقم 113. 

[4] رجال نجاشي، ص 97، رقم 240. 

[5] همان، ص 85، رقم 206. 

[6] الذريعة، ج 16، ص 75، رقم 375. 

[7] رجال نجاشي، ص 64، رقم 150. 

[8] همان، رقم 149. 

[9] همان، ص 147، رقم 380. 

[10] همان، ص 192، رقم 514. 

[11] همان، ص 380، رقم 741. 

[12] همان، ص 219، رقم 573. 

[13] همان، ص 247، رقم 652. 

[14] همان، ص 270و271، رقم 708. 

[15] همان، ص 259و260، رقم 679. 

[16] همان، ص 383، رقم 1043. 

[17] همان، ص 385، رقم 1047. 

[18] همان، ص 393، رقم 1050. 

[19] فهرست طوسي، ص 159، رقم 699. 

[20] الذريعة، ج 16، ص79و80. 

[21] الذريعة، ج 3، ص 92، رقم 292؛ رجال نجاشي، ص 381، رقم 1035. 

[22] رجال نجاشي، ص 353-350، رقم 944. 

[23] الذريعة، ج 16، ص 82، رقم 406. 

آيا ممکن است گروهي اخباري را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟ 

درباره روايات امام مهدي‏عليه السلام و ولادت و وجود آن حضرت ممکن است کسي بگويد: جماعتي اين روايات را جعل کرده آن گاه شيعيان آنها را نقل کرده‏اند، در حالي که به جعل آن علم نداشته‏اند.

پاسخ:

1 - اين احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر اين راه به اخبار باز شود، همه شرايع باطل شده و هيچ خبري قابل اثبات نيست.

2 - اگر امر چنين بود، بايد در طول زمان براي دشمنان شيعه آشکار مي‏گشت، و آنها از اين طريق، شيعه را مورد هجوم قرار مي‏دادند، در حالي که چنين هجومي را از آنها مشاهده نمي‏کنيم.

 آيا با اجماعي که شيعه قبول ندارد مي‏توان دليل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟ 

اولاً: شيعه اجماع را در صورتي که کاشف از دليل معتبر باشد قبول دارد، و آن را يکي از ادله استنباط مي‏داند. حتي در مواردي هم مي‏تواند انسان را به يقين به مفاد خبر مجمعين برساند و اجماعي که در جامعه شيعي وجود دارد از اين قبيل اجماع است.

ثانياً: شيعه بر وجود و ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام تنها به اجماع استدلال نمي‏کند، بلکه به ادله‏اي ديگر از قبيل عقل، قرآن و روايات صحيح السند نيز نظر دارد.

آيا اخبار مهدي غامض و پيچيده است؟ 

رواياتي که از اهل بيت‏عليهم السلام در مورد حضرت مهدي‏عليهم السلام و ولادت او رسيده، همگي حکايت از شخصي معيّن و محدود دارد که متولد خواهد شد، و پس از مدتي طولاني که در غيبت به سر مي‏برد ظهور خواهد کرد. لذا مشاهده مي‏کنيم که هر يک از امامان به اين نکته اشاره کرده‏اند که او چندمين از فرزندانشان است. آنان به موضوع غيبت و انواع آن و مخفي بودن ولادت و حيرت مردم در آن نيز اشاره نموده‏اند. گرچه بخشي از ابهامات که جزئي است، مقتضاي طبيعي وضع اختناق سياسي آن عصر بوده است. آيا با اين وضع مي‏توان ادعا کرد که موضوع امام مهدي‏عليه السلام غامض بوده است؟

اگر موضوع مهدويت حضرت مهدي‏ واضح بوده چرا عده‏اي به مهدويت غير او معتقد شدند؟ 

احمد کاتب مي‏گويد: «اگر مهدويت حضرت مهدي‏عليه السلام واضح بوده، چرا قبل از ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام گروهي قائل به مهدويت امام علي‏عليه السلام يا فرزندش محمد بن حنفيه و نفس زکيّه و امام صادق‏عليه السلام و امام کاظم‏عليه السلام و سيّد محمّد فرزند امام هادي‏عليه السلام و حتي امام عسکري‏عليه السلام شدند؟» 

پاسخ:

1 - اگر چه در برخي از احاديثي که از جانب رسول خداصلي الله عليه وآله و اهل بيت او درباره خروج مهدي‏عليه السلام وارد شده، تصريح شده که او قطعاً فرزند امام عسکري‏عليه السلام امام يازدهم است، ولي برخي هنگامي که ظلم و تجاوز را زياد مي‏ديدند و از طرفي همه اهل بيت را هدايت شده و هادي مي‏دانستند، گاهي به اميد اينکه يکي از اهل بيت، مهدي امت است به سراغ او مي‏آمدند و ادعاي مهدويت در حق او مي‏کردند و جماعتي را نيز به دنبال خود مي‏کشيدند. اين افراد غالباً از انسان‏هاي ساده انديش و جاهل بودند، و در برخي از موارد مسأله سياسي نيز در اين ادّعا دخالت داشته است.

2 - کساني که چنين ادعايي داشته‏اند هرگز دوام نياورده و بعد از مدت کوتاهي به جرگه عموم شيعيان پيوسته و يا منقرض شده‏اند.

3 - ميزان در عقيده يک مذهب، نظر غالب افراد و علماي آن مذهب است. و مي‏دانيم که عقيده به مهدويت حضرت مهدي‏عليه السلام فرزند امام عسکري‏عليه السلام عقيده قريب به اتفاق شيعيان به حساب مي‏آيد.

4 - در برخي از موارد که گروهي قائل به مهدويت غير از حضرت مهدي‏عليه السلام شدند به جهت شبهه‏اي بوده که براي آنها پديد آمده است؛ زيرا موقعيّت آن عصر چنين حيرت و ترديدي را اقتضا داشته است، گرچه اين حيرت نيز بعد از مدت کوتاهي برطرف گشت.

آيا امام عسکري‏ قبل از شهادت خود به مادرش وصيت کرده است؟ 

شيخ مفيدرحمه الله مي‏گويد: برخي موضوع وصيّت امام عسکري‏عليه السلام به مادرش در امر وقوف و صدقات را دليل بر انکار ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام گرفته‏اند در حالي که هرگز چنين دلالتي ندارد؛ زيرا اين کار به جهت اخفاي ولادت و مستور نمودن امر حضرت از دستگاه حاکم بوده است. اگر در وصيّت نامه حضرت، نام مهدي ذکر مي‏شد و صدقات و موقوفات به او نسبت داده مي‏شد به طور حتم با غرض حضرت از محافظت فرزندش منافات داشت. خصوصاً آنکه وصيّت، احتياج به شهادت شهودي از خواص دولت بني‏عباس بود تا بر اصل وصيّت گواهي داده و بر آن امضا کنند. مگر در عصر امام صادق‏عليه السلام نبود که آن حضرت به جهت حفظ فرزندش موسي بن جعفرعليه السلام از تعرّض دستگاه حکومت، تصريح به امامت و وصايت او در ملأ عام و در وصيت نامه‏اش نکرد، بلکه به پنج نفر وصيّت نمود که اوّل آنها منصور عباسي و بعد ربيع و قاضي وقت و کنيزش حميده بربريه، و در آخر نام فرزندش موسي بن جعفر را ذکر کرد، تا از اين طريق بتواند جان فرزندش را حفظ کند، گرچه امر امامت او را براي خواص از اصحاب و اولياي خود روشن ساخته بود تا با مرور زمان بر ديگران واضح سازند...». [1]
[1] المسائل العشرة، ص 72-69.
آيا نص متواتر بر امامت امام زمان‏ از امام عسکري رسيده است؟ 

براي اثبات امامت امام زمان‏عليه السلام از راه‏هاي مختلف مي‏توان وارد شد و به نتيجه قطعي و مطلوب در اين مسأله رسيد. اين بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است.

1 - همان‏گونه که اشاره شد از طريق امام عسکري‏عليه السلام نصوص متعدي صحيح السند در امر امامت فرزندش رسيده است.

2 - اگر چه در باب اصل امامت و اينکه زمين هرگز از حجت خالي نيست احتياج به ادله قطعي و يقيني است ولي در بحث اينکه امام بعدي کيست از آن جهت که موضوع خارجي است خبر واحد صحيح السند کافي است.

3 - همان‏گونه که قبلاً نيز اشاره شد نصوص فراوان و در حدّ تواتر از پيامبرصلي الله عليه وآله و هر يک از امامان‏عليهم السلام در اين رابطه وارد شده است.

4 - همان‏گونه که يکي از راه‏هاي اثبات نبوت، بلکه عمده‏ترين راه آن، اعجاز است در مورد اثبات امامت نيز از اين راه مي‏توانيم امامت هر يک از امامان را به اثبات برسانيم، زيرا نصّ خاص از جانب امام قبل بر امام بعد، موضوعيت ندارد بلکه نصّ، راهي براي اثبات امامت امام بعد است.

5 - بر فرض اينکه نصوص وارده درباره برخي از ائمه خبر واحد باشند ولي با قرائن خارجي، که اين گونه روايات به همراه دارند ما را به قطع و اطمينان به مفاد آنها مي‏رسانند، همانند اقبال شيعه و اجماع اصحاب اماميه بر امامت شخص خاص، با در نظر گرفتن اين نکته که وضعيت خاص سياسي و فشارهاي شديدي که از ناحيه حکام بني اميه و بني عباس بر شيعيان و پيروان اهل بيت و تابعان آنها وارد مي‏شد، چنين وضعي را اقتضا داشته است.

6 - با بررسي تمام جوانب موضوع، اعم از رواياتي که از امام عسکري‏عليه السلام در باب امامت فرزندش امام مهدي‏عليه السلام رسيده و نيز رواياتي که از جانب پيامبرصلي الله عليه وآله و هر يک از امامان وارد شده و نيز معجزاتي که از حضرت مهدي‏عليه السلام صادر شده و قرائن خارجي ديگر، پي خواهيم برد که مسأله امامت حضرت مهدي‏عليه السلام از راه تواتر قابل اثبات است.

آيا بزرگان طايفه اماميه بعد از وفات امام عسکري‏ بر ولادت حضرت اتفاق داشتند؟ 

آري، اصحاب و عموم طايفه شيعه اماميه بعد از وفات امام حسن عسکري‏عليه السلام در طول قرن‏ها بر ولادت امام زمان‏عليه السلام اتفاق داشته‏اند، اگر چه در ابتدا حيرت و شکي در ولادت و امامت آن حضرت در بين گروهي از شيعيان پديد آمد، ولي بعد از گذشت زمان نه چندان طولاني و به عنايت و تبليغ بزرگان اماميه، همگي به راه مستقيم هدايت شده و به امامت امام عصرعليه السلام اعتقاد پيدا نمودند، همان گونه که شيخ مفيد در کتاب «الفصول المختاره» به آن اشاره کرده است.

او مي‏گويد: «از اين فرقه‏هايي که ذکر شد هيچ فرقه‏اي در زمان ما که سال 373 هجري است باقي نمانده است جز شيعه دوازده امامي که قائل به امامت فرزند امام حسن همنام رسول خداصلي الله عليه وآله بوده و همگي بر زنده بودن ايشان قطع داشته و معتقد به بقاي آن حضرت تا زماني که قيام به شمشير کند، هستند...». [1]
[1] الفصول المختاره، ص 321.

مورخان شيعه در مورد تاريخ ولادت حضرت مهدي‏ چه گفته‏اند؟ 

مورخان شيعه در مورد تاريخ ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام به طور اتفاق آن را در سال 255 هجري دانسته‏اند. اينک به اسامي برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - کليني‏رحمه الله. [1]
2 - شيخ مفيدرحمه الله. [2]
3 - اربلي‏رحمه الله. [3]
4 - شيخ طوسي‏رحمه الله. [4]
5 - کفعمي‏رحمه الله. [5]
6 - طبرسي‏رحمه الله. [6]
7 - علامه مجلسي‏رحمه الله. [7]
8 - شيخ بهائي‏رحمه الله. [8]
[1] کافي، ج 1، ص 514. 

[2] الارشاد، ج 2، ص 339و340. 

[3] کشف الغمه، ج 2، ص 445. 

[4] مصباح المتهجد، ص 842. 

[5] البلد الامين، ص 187. 

[6] اعلام الوري، ص 418. 

[7] بحارالأنوار، ج 51، ص 2. 

[8] توضيح المقاصد، ص 20و21. 

حکم کسي که ايمان به ولادت امام مهدي‏ ندارد چيست؟ 

از آنجا که ولادت و وجود حضرت مهدي‏عليه السلام مبناي شيعه در طول تاريخ بوده و به تعبيري ضرورت مذهب به حساب مي‏آمده است و لذا اجماع شيعه از عوام و خواص بر آن بوده است، بدين جهت کسي که منکر ولادت و وجود امام مهدي‏عليه السلام است، از تشيع و جامعه شيعي خارجي مي‏شود، گرچه براي خود ادله‏اي وهمي ذکر کند، زيرا امر ضروري، خود بهترين دليل بر اثبات آن است.

بلکه بالاتر از اين، مطابق رأي متقدمين و متأخرين از علماي اماميه که امامت را از اصول دين مي‏دانند، کسي که منکر امامت و وجود امام معصوم در برهه‏اي از زمان باشد از دين خارج است، گرچه در ظاهر حکم به اسلام او مي‏شود، همان گونه که چنين حکمي درباره اهل سنّت صادق است.

چه کساني هنگام ولادت حضرت مهدي او را زيارت کرده‏اند؟ 

اسامي پنج نفر را در اين مورد مي‏توان نام برد:

1 - حکيمه دختر امام جوادعليه السلام. [1]
2 - زن قابله. [2]
3و4 - نسيم و ماريه. [3]
5 - کنيز امام عسکري‏عليه السلام. [4]
[1] کمال الدين، ص 424. 

[2] الغيبة، طوسي، ص 242-240. 

[3] کمال الدين، ص 430. 

[4] همان، ص 431. 
چه کساني در مدت پنج سال آخر حيات امام عسکري‏ امام زمان را ديده‏اند؟ 

در مورد اين سؤال مي‏توان به اسامي عده‏اي اشاره کرد:

1 - محمّد بن عثمان عَمْري با چهل نفر. [1]
2 - ابوهارون. [2]
3 - يعقوب بن منقوش. [3]
4 - عمرو اهوازي. [4]
5 - حکيمه دختر امام جوادعليه السلام. [5]
6 - محمّد بن اسماعيل بن موسي بن جعفر. [6]
7 - ابو نصر ظريف خادم. [7]
8 - ابوعلي بن مطهر. [8]
9 - عقيد خادم و اسماعيل بن علي نوبختي. [9]
10 - نسيم، خادم امام عسکري‏عليه السلام. [10]
11 - اصحاب امام عسکري‏عليه السلام. [11]
12 - مردي از فارس. [12]
13 - ابوعمرو. [13]
14 - ابراهيم بن عبده نيشابوري و خادمش. [14]
15 - رشيق صاحب مادراي. [15]
16 - کامل بن ابراهيم مدني. [16]
17 - احمد بن اسحاق قمّي. [17]
[1] کمال الدين، ص 435؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 25، ح 19. 

[2] همان، ص 434؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 25، ح 18. 

[3] همان، ص 436؛ بحارالأنوار ج 52، ص 25، ح 17. 

[4] الارشاد، ج 2، ص 353؛ کافي، ج 1، ص 332. 

[5] الارشاد، ج 2، ص 351. 

[6] همان. 

[7] همان، ص 354. 

[8] همان، ص 352. 

[9] الغيبة، طوسي، ص 273-271؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 16. 

[10] کمال الدين، ص 441. 

[11] کمال الدين، ص 431؛ بحارالأنوار، ج 51، ص 5. 

[12] کافي، ج 1، ص 329، ح 6. 

[13] همان، ح 1. 

[14] همان، ص 331، ح 6. 

[15] الغيبة، طوسي، ص 250-248؛ بحارالأنوار، ج 52، ح 36. 

[16] الغيبة، طوسي، ص 246. 

[17] کمال الدين، ص 384؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 23. 

چه کساني در عصر غيبت صغري حضرت را ملاقات نموده‏اند؟ 

جماعت بسياري در عصر غيبت صغرا به ملاقات حضرت شرفياب شده‏اند که به اسامي برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - محمد بن عثمان عَمْري. [1]
2 - طريف و ابونصر. [2]
3 - ازدي. [3]
4 - ابراهيم بن ادريس. [4]
5 - ابي عبداللَّه بن صالح. [5]
6 - ابراهيم بن مهزيار. [6]
7 - محمّد بن اسماعيل بن موسي بن جعفر. [7]
و ديگران.

مرحوم مجلسي در روايتي اسامي 265 نفر از کساني که در عصر غيبت صغرا به ملاقات حضرت شرفياب شده‏اند را نام برده است. [8]
[1] کمال الدين، ص 440. 

[2] همان، ص 441. 

[3] همان، ص 444. 

[4] ينابيع المودة، ج 3، ص 324. 

[5] همان، ص 229. 

[6] همان، ص 335. 

[7] الارشاد، ج 2، ص 351. 

[8] بحارالأنوار، ج 52، ص 77-1. 

آيا علماي ‏انساب به ولادت فرزند امام ‏عسکري اعتراف نموده‏اند؟ 

آري، گروهي از آنان معترفند که براي امام حسن عسکري‏عليه السلام فرزندي به نام محمّد و با القاب: حجّت و مهدي و... متولد شده است. اينک به اسامي برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - نسّابه سهل بن عبداللَّه بن داوود بن سليمان بخاري، که معاصر عصر غيبت صغرا مي‏زيسته است. [1]
2 - سيّد عمري، نسّابه مشهور در قرن پنجم هجري. [2]
3 - فخر رازي شافعي، نسّابه قرن پنجم. [3]
4 - نسّابه قرن ششم مروزي ازورقاني. [4]
5 - نسّابه جمال‏الدين احمد معروف به ابن عنبه. [5]
6 - نسّابه ابوالحسن محمّد حسيني يماني صنعاني زيدي، نسّابه قرن يازدهم. [6]
7 - محمّد امين سويدي. [7]
8 - محمّد ويس حيدري سوري. [8]
9 - علامه نسّابه سيد محمّد بن حسين بن عبداللَّه حسيني سمرقندي مدني. [9]
10 - شريف انس کتبي حسني در تعليقه بر کتاب «تحفة المطالب». [10]
11 - علامه نسّابه سيد محمّد بن احمد بن حميد الدين نجفي. [11]
12 - علامه نسّابه شريف انس کُتُبي حسني. [12]
[1] سرّ السلسلة العلوية، ص39و40. 

[2] المجدي في انساب الطالبيين، ص 130. 

[3] الشجرة المبارکة في انساب الطالبية، ص78و79. 

[4] الفخري في انساب الطالبيين، ص 8. 

[5] عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، ص 199. 

[6] روضة الألباب لمعرفة الأنساب، ص 105. 

[7] سبائک الذهب، ص 78. 

[8] الدرر البهيّة في الانساب الحيدرية و الاويسيّة، ص 73. 

[9] تحفة المطالب بمعرفة من ينتسب الي عبداللَّه و ابي طالب، ص 54و55، چاپ رياض. 

[10] همان، ص 55. 

[11] بحر الانساب، ص 39، چاپ رياض. 

[12] الاصول في ذريّة البضعة البتول، ص 100-97. 
آيا جعفر عموي امام مهدي‏ منکر ولادت ايشان بوده است؟ 

جعفر اگر چه انکار چنين مطلبي را داشته است، ولي از جهاتي نمي‏توان به انکار او توجه نمود:

1 - با ادله متقن ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام به اثبات رسيده است.

2 - اتفاق امت بر آن است که جعفر معصوم نبوده است، بلکه از جمله مردم عادي بوده که در او احتمال گمراهي و يا سهو و اشتباه رواست. همان گونه که برخي از فرزندان يعقوب به گمراهي کشيده شدند.

3 - از برخي اخبار استفاده مي‏شود که جعفر به سبب انحراف و گمراهي که داشت، ادعاي دروغين عدم ولادت فرزند براي امام عسکري‏عليه السلام نمود.

4 - نهايت چيزي را که از روي احتياط مي‏توان گفت اينکه: از آنجا که او کشش و قابليّت و تحمّل خبر ولادت حضرت مهدي‏عليه السلام را نداشته، امام عسکري‏عليه السلام فرزندش را به او نشان نداده است. و لذا از آن بي اطلاع بوده است.

چرا جعفر به دروغگو معروف شده است؟ 

در توقيعي که از ناحيه مقدسه صادر شد حضرت اشاره به جعفر کرده، مي‏فرمايند: «... وقد ادّعي هذا المبطل المفتري علي اللَّه الکذب بما ادعاه، فلا أدري بأيّة حالة هيي له رجاء أن يتم دعواه، أبفقه في دين اللَّه؟ فواللَّه ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرق بين خطاء وصواب...» ؛ [1]  «... به طور حتم اين شخص مبطل و تهمت زننده به خدا است و در آنچه مي‏گويد ادعاي دروغ و کذب نموده است، نمي‏دانم که به کدامين حالت اميد دارد که ادعاي خود را تمام نمايد؟ آيا به فهم در دين خدا؟ به خدا سوگند که او حلال را از حرام نمي‏شناسد و اشتباه و صحيح را تشخيص نمي‏دهد...».

از اين توقيع استفاده مي‏شود اول کسي که به جعفر لقب دروغگو داد خود حضرت بوده است و بعد از آن اين عنوان بر او شهرت يافت. برخي نيز وجه توصيف او را به دروغگو به جهت تمييز بين او و امام جعفر صادق‏عليه السلام مي‏دانند.
[1] الغيبة، طوسي، ص 290-288؛ بحارالأنوار، ج 53، ص 195، ح 21.

کارهاي ناشايست جعفر چه بوده است؟ 

جعفر فرزند امام هادي‏عليه السلام پس از رحلت برادرش امام عسکري‏عليه السلام به يک سري اقداماتي روي آورد که در شأن او نبوده است. اينک به برخي از آنها اشاره مي‏کنيم:

1 - قصد نماز خواندن بر پيکر مطهّر برادرش امام عسکري‏عليه السلام. [1]
2 - ادعاي امامت و رهبري، زيرا او به وزير عباسي عبيداللَّه بن يحيي بن خاقان گفت: «مقام برادرم را به من بدهيد، من سالانه مبلغ بيست هزار دينار بابت آن به شما مي‏پردازم». [2]
3 - ادعاي ارث، زيرا در اقدامي ديگر کوشيد تا اموال امام‏عليه السلام را تصاحب نمايد و ادعا کرد که برادرش ابو محمّدعليه السلام فرزندي ندارد، و تنها وارث، برادر اوست. حکومت نيز اجازه داد تا بر اموال برادر تسلط يابد. [3]
4 - تحريک حکومت براي دستگيري امام مهدي‏عليه السلام.

[1] کمال الدين، ج 2، ص 475. 

[2] همان، ج 2، ص 379. 

[3] کافي، ج 1، ص 505. 

چرا امام زمان عمويش جعفر را به برادران يوسف‏ تشبيه کرد؟ 

امام زمان‏عليه السلام در ذيل توقيعي که به محمّد بن عثمان عَمْري‏رحمه الله صادر شد فرمود: «... وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل اِخوة يوسف‏عليه السلام...» ؛ [1]  «امّا راه عمويم جعفر و اولادش همانند راه برادران يوسف است...».

براي نکته تشبيه به وجوهي مي‏توان اشاره نمود:

1 - حکم جعفر عموي امام زمان‏عليه السلام را همانند اولاد انبيا، بايد به آباء و اجدادشان واگذار نمود و درباره آنها سخني نگفت.

2 - همان گونه که برادران يوسف از عمل ناشايست خود توبه کردند، او نيز چنين نموده است. و لذا برخي او را به جعفر توّاب لقب داده‏اند.

3 - فرزندان يعقوب گرچه گناه مرتکب شدند، ولي خداوند متعال به جهت کرامت يعقوب از آنان عفو نمود. همچنين در مورد جعفر، زيرا او فرزند امام، برادر امام، و عموي امام بود.

4 - ممکن است که تشبيه، ناظر به اثبات خطا و گناه براي جعفر باشد، همان گونه که اولاد يعقوب مرتکب گناه شدند، بدين معنا که هرگز نمي‏توان ادعا کرد اولاد انبيا و اوصيا همانند خود آنها از گناه معصومند، بلکه همان گونه که فرزندان يعقوب مرتکب گناه شدند، فرزند امام نيز ممکن است مرتکب گناه شود. در حقيقت، هدف امام از تمثيل رفع استبعاد از اين جهت است.

[1] بحارالأنوار، ج 53، ص 180، ح 10. 
چرا فرزندان برخي از پيامبران يا امامان نااهل شدند؟ 

اولاً: جعفر گرچه فرزند امام است ولي از ناحيه مادر ضمانت داده نشده است. آنچه مسلّم است اينکه امام معصوم بايد در اصلاب شامخه و ارحام مطهره باشد، ولي نسبت به اولاد آنها چنين ادعايي نشده است و لذا مشاهده مي‏کنيم که فرزندان برخي از انبيا و اوصيا نااهل و منحرف درآمدند.

ثانياً: گاهي ابتلاءات و مشکلاتي در زندگي برخي از انبيا و امامان پديد مي‏آمد تا کسي توهّم و خيال ربوبيّت آنها را نکند.

آيا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنين جايز است؟ 

احمد کاتب مي‏گويد: «قول به عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از حسن و حسين و وجوب استمرار آن در اعقاب، ضعيف است، و اجماعي بر آن در آن وقت نبوده است...».

پاسخ:

جمهور شيعه اماميه و مشهور بلکه متواتر نزد آنان قبل از ولادت امام مهدي‏عليه السلام، قول به عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از امام حسن و امام حسين‏عليهما السلام است.

اسماعيل بن علي نوبختي مي‏گويد: «از اخبار متواتر از امامان صادق علم پيدا نموديم که امامت بعد از حسن و حسين‏عليهما السلام تنها در اولاد امام خواهد بود نه در برادر يا اقوام». [1]
اشعري قمي [2]  و علي بن حسن نوبختي [3]  نيز همين اعتقاد را داشته‏اند.

از برخي روايات نيز اين مطالب به خوبي استفاده مي‏شود:

کليني به سند صحيح از امام صادق‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «لا تعودُ الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين أبداً» ؛ [4]  «بعد از حسن و حسين هرگز امامت در دو برادر نخواهد بود.» 

و نيز به سند ديگر از امام صادق‏عليه السلام نقل کرده که فرمود: «لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن و الحسين إنّما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب.» ؛ [5]  «امامت در دو برادر بعد از حسن و حسين جمع نخواهد شد. همانا امامت در نسل‏ها و نسل‏هاي نسل‏هاست.» 

و نيز از اسماعيل بن بزيع نقل شده که از امام رضاعليه السلام سؤال شد: «أنّه سُئل: أ تکون الإمامة في عمٍّ أو خالٍ؟ فقال: لا. فقلتُ: ففي أخٍ، قال: لا...» ؛ [6]  «آيا امامت در عمو يا دايي قرار خواهد گرفت؟ فرمود: خير. عرض کردم: دو برادر چطور؟ فرمود: خير...».

[1] کمال الدين، ص 92. 

[2] المقالات و الفرق، ص 102. 

[3] فرق الشيعه، ص 110. 

[4] کافي، ج 1، ص 285، ح 1. 

[5] همان، ص 286، ح 4. 

[6] همان، ح 3. 

آيا شيعيان بعد از شهادت امام عسکري‏ به جعفر تعزيت و تهنيت گفتند؟ 

احمد کاتب مي‏گويد: «مطابق حديث ابوالأديان عموم شيعه که در ضمن آنها نايب اول وجود داشت به جعفر در سوگ امام عسکري‏عليه السلام تعزيت گفته و نيز به جهت امامت او، تهنيت گفتند.

پاسخ:

1 - با مراجعه به حديث ابوالأديان [1]  پي مي‏بريم که برداشت احمد کاتب به طور عموم صحيح نيست. بلکه آنچه در آن حديث آمده اين است که ابوالأديان مي‏گويد: «... وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة حوله يعزّونه ويهنّئونه...» ؛ «... ناگهان جعفر بن علي برادر امام عسکري‏عليه السلام را کنار درب خانه ديدم در حالي که شيعياني که دور او بودند به او تعزيت و تبريک مي‏گفتند.» از اين تعبير استفاده مي‏شود که برخي از شيعيان که هنوز امر امامت حضرت مهدي‏عليه السلام به جهت اختفاي ولادت روشن نشده بود به گمان اينکه او امام است درصدد تهنيت او برآمدند.

2 - در اين روايت اثري از نايب اول عثمان بن سعيد که به جعفر تعزيت و تبريک بگويد وجود ندارد. و اين نسبتي دروغ است که کاتب به نايب اول داده است.

3 - با مراجعه به مجموعه روايت ابوالأديان استفاده مي‏شود که جعفر در ادعاي خود دروغ‏گو بوده است.

ابوالاديان مي‏گويد: «فلمّا صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات اللَّه عليه علي نعشه مکفّنا فتقدم جعفر بن علي ليصلّي علي أخيه، فلمّا همّ بالتکبير خرج صبيّ بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء جعفر بن علي وقال: تأخّر يا عمّ فأنا أحق بالصلاة علي أبي، فتأخر جعفر، وقد اربد وجهه واصفر فتقدّم الصبي وصلّي عليه ودفن إلي جانب قبر أبيه عليهما السلام ثمّ قال: يا بصري هات جوابات الکتب التي معک، فدفعتها إليه» ؛ [2]  «... هنگامي که به خانه حضرت رسيدم مشاهده کردم که نعش حسن بن علي‏عليهما السلام کفن پيچ است. جعفر جلو آمد تا بر جنازه برادرش نماز بگذارد، همين که خواست تکبير نماز ميّت بگويد، کودکي گندم‏گون، با موهايي فري، دندان‏هايي باز، از پشت پرده بيرون آمد و رداي جعفر بن علي را کشيد و فرمود: «کنار برو اي عمو، زيرا من سزاوارترم که بر پدرم نماز گذارم». جعفر در حالي که رنگ صورتش تغيير کرده بود کنار رفت. اين کودک جلو آمد و بر جنازه امام عسکري‏عليه السلام نماز گزارد و جنازه کنار قبر پدرش‏عليه السلام به خاک سپرده شد. آن گاه فرمود: اي بصري! جواب نامه‏هايي که با توست به من بده. من هم آنها را به حضرت دادم...».

و نيز ابوالاديان مي‏گويد: «هنگامي که جعفر را چنين ديدم با خود گفتم: اگر اين مرد امام است پس در حقيقت امامت باطل شده است، زيرا من او را آن گونه که مي‏شناسم شخصي است که شرب نبيذ (مسکر) مي‏کند و نيز با جوسق قمار کرده و با طنبور بازي مي‏کند...». [3]
[1] کمال الدين، ص 475و476؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 67، ح 53. 

[2] کمال الدين، ص 475و476؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 67، ح 53. 

[3] همان. 

� کتاب «تولد حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه» در اصل، فصلی از کتاب «موعود شناسی و پاسخ به شبهات» از همان نویسنده بوده، که با اندکی تغییرات در عناوین و ترتیب فصل�ها و تفصیل ماجرای ولادت و دیدگاه علمای اهل سنت دراین�باره، توسط نشر مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است.


به علت در دسترس نبودن متن تغییر یافته�ی کتاب، ما همان فصل مربوطه را از کتاب «موعود شناسی و پاسخ به شبهات»، ـ که متن کامل آن برای خواندن در اینترنت موجود است ـ از نرم�افزار «موعود» اثر حوزه علمیه اصفهان استخراج کردیم و به صورت یک فایل درآوردیم.


پایگاه اینترنتی تراث





